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تجلیل از سردبیر نشریه اتحادیه پیشکسوتان

سید مجتبی قریشیان   به قلم سردبیر  نگاه اول

حرمت قلم را پاس بداریم
روز خبرنگار،بــر طلایــه داران عرصه روشــنگری و صاحبــان قلم های 

آزاد،تبریک وتهیت باد.
سرتعظیم درمقابل صاحبان قلم های  آزادی که حرمت قلم راپاس می دارند وازحریم آزادی وامنیت 

اجتماعی دفاع میکنند فرود می آوریم .
یادمان باشد که قلم به قدری حرمت دارد که خالق آگاهی وآزادی به قلم وبه آنچه که  می نگارد سوگند 
یاد کرده است.توجه داشته باشیم که قلم درهر جامعه ای نماد وسمبل تفکراست ،تفکرگوهر گرانبهایی 
که نزد انسان به ودیعه گداشته شده وانسان رادر پیشگاه خدواند متعال ودرخصوص اعمال خودش 
پاســخگوقرراداده است.قلم قدرت آفرین اســت ومی تواند برمعادلات جامعه اثرات شگرف وغیر 
قابل باوری داشته باشد. این خواندن ونوشتن است که موجب رهایی انسان از جهل مرکب وهرگونه 

قید وبندی میشود .اگرنیک بنگریم ریشه ی تمام بدبختی ها وتیره روزی هاو گرفتاریها ومصیبت های انسان، جهل مرکب اوبود و هست وخواهد بود 
.اسلحه ارباب واصحاب رسانه وآزاداندیشان قلم است،اداره ی درست  امور یک جامعه ی مدنی ،بدون در نظرگرفتن نقش بی بدلیل اصحاب رسانه و 
قلم بدستان آزاداندیش وسلیم النفس امکان پذیر نمی باشد.صاحبان خرد واندیشه وانسانهای آزاده به مددوقدرت قلم است که افکارعمومی را برعلیه 
متجاوزان به حقوق اجتماعی ومردم ساماندهی میکنند واز این طریق دولت ها و نهاد ها واصحاب قدرت را درخصوص  اعمالشان واداربه پاسخگویی 
در مقابل مردم  می کنندو موجبات ،امنیت وآزادی و رعایت حقوق فردی واجتماعی جامعه رافراهم  میکنند.اگر دربین مدیران جامعه ما پاســخگویی 
وجودداشت وقدرت قلم بکارگرفته میشد وبه قلم های آزاد اجازه نگارش داده میشد، بسیاری ازفسادها واختلاس هاوکجروی ها صورت نمی گرفت یا 
اگر هم انجام میشد بجا وبه موقع شناسایی ودرمان میشد .توجه داشته باشیم که این صاحبان قلم های آزاد بوده اند که هرگونه کجروی وکژی را به موقع 

تشخیص داده اند وآنها را افشاءورسوا کرده اند وبدین وسیله امنیت جامعه را حفظ کرده اند.ودر این راه حتی از ایثار جان خود نیز دریغ نکرده اند.
لعنت به کسی که قلمش را بفروشد:

ارزش قلم های آزادی که در،راه کنارزدن پرده های تاریک جهل مرکب وگسترش آگاهی وروشنی بخشی به جامعه به نگارش درآمده اند به هیچ قیمتی 
خریدنی نیست. دراینجا خالی از لطف نیست که به مجموعه اشعار  سروده حسین نظری که در ارتباط با بحث مورد نظر ماست اشاره  ای داشته باشم. 

جمشیداگرجام جمش را بفروشد.مجنون لقب محترمش رابفروشد
آدم برود محضر جبرئیل امین وتک برگی حق القدمش را بفروشد 
شاعر بنشیند لب اندوه خیابان  چای وغزل تازه دمش رابفروشد 

قابیل برای دیه حضرت هابیل ، یک دانگ هوای حرمش را بفروشد 
درویش،تبرزین بزندبردل کشکول،درکوچه خیابان کرمش را بفروشد

من میخرم اینها که فروشی است ولیکن لعنت به کسی که قلمش را بفروشد.

روز پزشک برطلایه داران وحافظان نظام سلامت 
جامعه مبارک باد 

قدردان زحمات و تلاشهای بی وقفه پزشکانی هستیم که بی هیچ 
چشم داشتی  در خدمت نظام سلامت کشور هستند 

  تحقق مطالبات پزشکان
تضمین‌کننده پایداری نظام درمانی است

 تحقق مطالبات جامعه پزشــکی کشور نه تنها قدردانی واقعی از تلاش‌های آنان است، بلکه 
تضمین‌کننده سلامت و پایداری نظام درمانی کشور در آینده نیز هست.

 اول شــهریورماه، ســالروز بزرگداشت حکیم فرزانه، شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا و روز پزشک، 
فرصت مغتنمی است برای پاسداشت مقام والا و ارزشمند پزشکان گرانقدری که با علم، تعهد، 

انسانیت و فداکاری خویش، همواره مرهمی بر آلام جسم و جان بیماران بوده‌اند. 
 جامعه پزشــکی کشور، به‌ویژه در سال‌های اخیر، در شرایط سخت و پرچالش، از همه‌گیری 
کرونا گرفته تا ایام جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، نقشی خطیر و بی‌بدیل ایفا کرده 
اســت. در این دوران، پزشــکان و کادر درمان نه‌تنها در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، بلکه در 
خطوط مقدم امدادرســانی و کمک به مجروحان، با ایثار و ازخودگذشتگی، جلوه‌ای دیگر از 

رسالت انسانی و انقلابی خویش را به نمایش گذاشتند. 
 بی‌تردید، شــأن و جایگاه پزشــکان و کادر درمان در جامعه امــروز ایران، ایجاب می‌کند که 
مسئولان و تصمیم‌سازان کشور بیش از پیش به دغدغه‌ها و مطالبات به‌حق آنان توجه کنند؛ از 
جمله تأمین امنیت شغلی، اصلاح نظام پرداخت و تعرفه‌گذاری عادلانه، ارتقای زیرساخت‌های 
بهداشتی و درمانی، ایجاد زمینه برای آموزش، پژوهش و ارتقای علمی، بهبود شرایط کاری، 
رفع مشکلات معیشتی، توجه به رفاه اجتماعی و ارتقای جایگاه علمی و حرفه‌ای و توجه به 
شأن و کرامت انسانی و حرفه‌ای این قشر فرهیخته. تحقق این مطالبات نه تنها قدردانی واقعی 
از تلاش‌های آنان است، بلکه تضمین‌کننده سلامت و پایداری نظام درمانی کشور در آینده نیز 

خواهد بود. 
 اینجانب ضمن تبریک روز پزشــک به تمامی پزشکان شــریف و پرتلاش کشور، بالأخص 
پزشکان گرانقدری که در حوزه درمان مستقیم تأمین اجتماعی فعالیت دارند و به ویژه به پزشکان 
بزرگواری که نگاه  وعرق ویژه ای نسبت به جامعه کارگری شاغل و بازنشسته دارند و بی دریغ 
به ارائه خدمت به آنها مشغولند ، از خداوند متعال سلامتی، عزت و توفیقات روزافزون برای 
این قشــر خدوم مســئلت دارم و امیدوارم با توجه جدی به خواسته‌ها و نیازهای آنان، شاهد 

ارتقای هر چه بیشتر خدمات درمانی در جهت اعتلای سلامت جامعه باشیم. 
حسن صادقی
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
و رئیس کمیته بیمه و درمان

حسن صادقیسخن مدیر مسئول

ضایعه درگذشت والده مکرمه همسر گرانقدرتان و خاموش شدن این شمع نورانی را به حضرتعالی، همسر 
ارجمندتان و بیوت معزز و داغدار و کلیه بستگان تسلیت و تعزیت عرض می نماییم. از درگاه خالق هستی 
برای  شکیبایی  و  صبر  مرحومه،  آن  برای  السلام  علیه  معصومین  ائمه  با  حشر  و  درجات  علو  الهی،  غفران 

بازماندگان و سلامتی و بقای عمر با عزت حضرتعالی و همسر گرانقدرتان را مسئلت می نماییم.
روحشان شاد و قرین رحمت بی انتهای الهی باد.

برادر ارجمند جناب آقای سیدمجتبی قریشیان
سردبیر محترم نشریه ماهنامه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگریو بلوچستان 

حسن صادقی - معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

» انالله و اناالیه راجعون«
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متأســفانه در حــوزه بیمه‌های اجتماعــی و تامین 
اجتماعــی یک نهاد تنظیم‌گر مســتقل، حرفه ای و 
تخصصی وجــود ندارد که در خصوص بدهی‌های 
دولت به ســازمان‌ها و نهادهــای بیمه گر اجتماعی 
اظهــار نظر کنــد، در حالی که در حــوزه بانک ها، 
بانک مرکــزی وجود دارد و مرجع مســتقل اظهار 
نظــر در ایــن زمینه اســت.در ارتباط بــا مطالبات 
ســازمان تأمین اجتماعی غالباً دستگاه های دولتی 
نظیــر وزارت اقتصاد و ســازمان برنامه و بودجه و 
ســازمان حسابرسی اظهار نظر می‌کنند که جزئی از 
دولت هســتند و طبیعتاً طرف دولت را می گیرند و 
به دنبال کاهش بدهی های دولت هستند و سازمان 

در این میانه، تنها است. صرفنظر از مبنای محاسبه 
و نحوه به روز رســانی که باعث اختلاف بین ارقام 
اعلامی شــده اســت، برخی تفاوت در ارقام اعلام 
شــده نیز مربــوط به مقطع زمانی مورد نظر اســت 
چرا که بدهی دولت دائما در حال تولید و انباشت 
اســت و هر ســاله و هر ماهه برحجــم آن افزوده 
می شــود.با توجه بــه وضعیت بدهی‌هــای دولت 
به ســازمان تامین اجتماعی براســاس مطالعات و 
محاسبات انجام‌شده، حتی اگر دولت این بدهی‌ها 
را با اعمال نرخ اوراق مشارکت و به‌صورت مرکب 
به‌روزرســانی کند، باز هــم عدم‌النفع قابل توجهی 
نســبت به سایر صنایع وبازارها متوجه بیمه‌شدگان 

و مســتمری‌بگیران خواهد بود؛ چه رسد به زمانی 
کــه دولــت از به‌روزرســانی بدهی‌هــای معوق و 
ســنواتی خود خودداری کند یــا ارزش واقعی آنها 
را محاســبه و بازپرداخت نکند.به بیان دیگر، حتی 
محاســبه و بازپرداخــت بدهی‌هــای دولت با نرخ 
اوراق مشــارکت به‌صورت مرکب نیز موجب زیان 
و عدم‌النفع بیمه‌شدگان می‌شود؛ چه برسد به اینکه 
پیش از سال ۱۳۸۳ این بدهی‌ها اساساً به‌روزرسانی 
نمی‌شــد و در سال‌های اخیر نیز دولت درصدد بود 
با روش ساده آنها را محاسبه کند که این اقدام عملًا 
بدهی‌های پیشین را حدوداً به نصف کاهش می‌داد. 
رویکــرد دولت در قبال مطالبات بیمه‌ای ســازمان 

نیست،وضعیت  منصفانه 
بــه گونــه‌ای اســت کــه 
حتــی تهاتــر بدهی‌ها با 
زیان‌ده  سهام شرکت‌های 
یــا کم‌بــازده امــا دارای 
دارایی‌های ســرمایه ای، 
تأمیــن  ســازمان  بــرای 
اجتماعی مقرون‌به‌صرفه‌تر 
از انباشت بدهی و اعمال 
نرخ اوراق مشارکت بوده 

است.

دکترعلی حیدری کارشناس رفاه وتامین اجتماعی ومشاورعالی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:

داستان چند دهه مطالبات معوق سازمان از دولت؛ از انکار بدهی‌ها تا تهاتر دارایی‌ها
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مانند مهریه به نرخ روز محاسبه شود:

پشت پرده فروش دارایی‌های تامین اجتماعی:

تصمیم‌گیری به ضرر بازنشستگان
رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری در انتقاد از سیاســتِ فروش 
سهام شرکتهای تأمین اجتماعی گفت: اگر مبنا فروش شرکت‌های زیان‌ده 
است، باید پرسید چه منطقی پشت خرید آن‌هاست؟ آیا خریداران، واقعی 
هســتند یا این معاملات قرار اســت صرفاً روی کاغذ انجام شود و پولی 

هم پرداخت نشود؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در انتقاد از سیاستِ واگذاریِ 
اموال سازمان تأمین اجتماعی گفت: در زمان تدوین و تصویب برنامه هفتم 
توســعه، هنگامی که باید مخالفت‌های جدی و موثری صورت می‌گرفت، 
متأسفانه بسیاری به دلیلِ ارتباطات با نمایندگان مجلس و دولت سیزدهم 
ســکوت کردند. باید در همان مقطع  یعنی در سرچشــمه، جلوی جریان 
مشکلات را می‌گرفتیم، نه اکنون که بحران ابعاد گسترده‌تری یافته است. 

وی ادامــه داد: مصیبت‌هایی که امروز دامن‌گیر ما شــده، صرفاً مربوط به 
امروز نیست؛ ریشه در گذشته دارد. زمانی که بند شش ماده ۲ نحوه اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساسی بر روی میز قرار گرفت، ما اقدام کردیم، اما دیگران 

از حضور خودداری کردند. ما هزینه این ایســتادگی را هم 
پرداخت کردیم. 

صادقی بیــان کرد: سیاســت‌هایی کــه در خصوص نحوه 
واگذاری اموال ســازمان تأمین اجتماعی اتخاذ شد، باعث 
شــکل‌گیری نوعی دوگانگی و تعارض منافع شد. از طرفی 
می‌گویند دولــت موظف بود بدهی‌های خود به ســازمان 
تأمیــن اجتماعی را از طریق واگذاری ســهام قابل عرضه 
در بورس، دارایی‌ها، و املاک و مســتغلات پرداخت کند، 

از طرفی سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به فروش دارایی‌های خود به 
ثمن بخس می‌کنند. حتی در مواردی تهدید می‌شود که اگر سازمان نسبت 
به فروش دارایی‌هایش اقدام نکند، دولت رأســاً وارد عمل خواهد شد و 

این اموال را به فروش خواهد رساند! 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: سؤال اینجاست که اگر 
دولت توان فروش دارایی دارد، چرا اموال خود را نقد نمی‌کند و مستقیماً 
منابع نقدی را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار نمی‌دهد؟ مسئله این 
است که نمایندگان مجلس در زمان تصویب قوانین، متأسفانه دچار نوعی 

انفعال و خواب‌زدگی هستند. 
وی گفت: دولت نیز در فرآیند تدوین بودجه، صرفاً اقدام به تنظیم جدولی 
آماری تحت عنوان بودجه سالانه می‌کند؛ بی‌آنکه چشم‌اندازی بلندمدت و 
راهبردی در کار باشد. به همین دلیل است که اگر به تجربه دولت‌های نهم 
و دهم تا امروز بنگریم، می‌بینیم که برنامه‌ها بیشــتر روزمره و کوتاه‌مدت 
بوده‌انــد، نــه بلندمدت و مبتنی بر اســناد بالادســتی و چشــم‌اندازهای 
توسعه‌ای. نتیجه آن شده که اکنون صنایع مادر کشور، برخی صندوق‌های 
بیمه‌گر و حتی سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. 

صادقی تأکید کرد: دولت‌ها پس از دولت نهم و دهم دچار نوعی رویکرد 
روزمره و غیرراهبردی شدند. اگر تصمیم‌گیری‌ها بر اساس منافع ملی و در 
چارچوب دیدگاه بلندمدت انجام می‌شــد، نباید امروز در چنین شرایطی 
قرار می‌گرفتیم. متأســفانه منافع ملی کشــور در بســیاری از موارد قربانی 
دیدگاه‌های بخشــی‌نگر، جناحی، منطقه‌ای و سیاسی شده است. سازمان 
تأمین اجتماعی هم مستثنی نیست از این وضعیت. ما همگی در یک کشتی 
هســتیم که در آن تأمیــن اجتماعی، صنعت فولاد، صندوق بازنشســتگی 
کشوری  و دیگر نهادهای مشابه حضور دارند. اگر این کشتی آسیب ببیند، 

همه دچار مشکل خواهند شد. 
 ســازمان تأمیــن اجتماعی کــه روزی صادرکننــده منابع مالــی بود و به 
دولت‌هــا کمک می‌کرد، امروز به‌دلیل نبود حمایت‌های حاکمیتی و اتخاذ 
سیاست‌های نادرست، به نهادی نیازمند تبدیل شده است؛ تا جایی که آن 
را در آستانه وابستگی به نهادهایی مانند کمیته امداد می‌دانند! در حالی‌که 
ســازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی اســت و براســاس 
قوانین، باید مســتقل و از طریق منابع بیمه‌ای خود اداره شــود. چرا نباید 
مطالبات این سازمان را هرساله پرداخت کنند تا امروز به این روز بیفتد و 
بعد این ســازمان را مکلف به فروش امول کنند؟! سؤال اصلی اینجاست 
که امروز چه کســی توان مالی کافی دارد تا مثلًا یکی از پتروشــیمی‌های 
بزرگ کشــور را خریداری کند؟ آیا واقعاً سازمان تأمین اجتماعی یا سایر 

بازیگران اقتصادی، توان پرداخت چنین مبالغ کلانی را دارند؟ 
صادقی تأکید کرد: تأمین اجتماعی نباید دچار چنین بحران‌هایی شود؛ بلکه 
بایــد با اصلاح نگاه‌های حاکمیتی و تقویت رویکردهای راهبردی، از آن 

به عنوان یک ستون فقرات نظام رفاه اجتماعی حفاظت و حمایت کرد. 
وی در پاســخ به این ســوال که »آیا هدف، فروش سهام شرکتهای زیان 
ده اســت؟« گفت: اگر مبنا فروش شــرکت‌های زیان‌ده است، باید پرسید 
چه منطقی پشــت خرید آن‌هاســت؟ آیا خریداران، واقعی هستند یا این 
معاملات قرار اســت صرفاً روی کاغذ انجام شــود و پولی هم پرداخت 
نشــود؟ با زیرساخت‌های انرژی، صنایع ناکارآمد، ضعف در پیوست‌های 
جهانی و عدم دسترسی به فناوری‌های روز، کدام مؤلفه‌ها قرار است این 
شــرکت‌ها را ســودده کنند که فرد به ســمت خرید برود و به امیدِ سودده 

کردنِ آن باشد؟ 
صادقی ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم فرد یا نهادی شــرکتی را خریداری 
کند و این شــرکت را به ســوددهی برســاند. باید بتواند تولیدات خود را 
صــادر کند، حالا حتی اگر تولیدات را هم صادر کرد پول خود را چگونه 
می‌تواند دریافت کند؟ ما مشــکلات اساســی داریم و به همین سادگی‌ها 
نمی‌شود یک شرکت را به سوددهی رساند و این را آن‌ها که دستی در کار 
دارند می‌دانند. پس اینطور نیست که بروند و بگویند ما سهام این شرکت 

زیان ده را می‌خریم و آن را سودده می‌کنیم. 
رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری گفت: بحران ســازمان تأمین 
اجتماعــی را دولت‌ها ایجاد کرده‌اند. دولتهایــی که تعهدات حاکمیتی به 
ســازمان تحمیل کردند و بدهی آن را ندادند، ســازمان را به این وضعیت 
رســاندند. دولت‌ها دائم می‌گویند چرا طلب‌های سازمان تأمین اجتماعی 
در دولت‌های پیشــین مطالبه نشــد و چرا ما باید مجمــوع این طلبها را 
بپردازیم؟ این پاسخگو نبودن، سازمانی را که باید تکیه‌گاه مردم باشد، به 

مرحله فروپاشی رسانده است و این را ظاهرا دولت‌ها باور ندارند! 
صادقی گفت: قانون به صراحت اعلام می‌کند که دولت مکلف به پرداخت 

اصل بدهی به ســازمان تأمین اجتماعی اســت و در صورت ناتوانی، این 
بدهی مشــمول جریمه مرکب می‌شود، مشــابه آنچه برای 
کارفرمایــان خصوصی اعمال می‌شــود. چــرا نباید همان 
برخــوردی که با مدیران بخش خصوصی انجام می‌شــود، 

درباره دولت نیز مصداق پیدا کند؟ 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: دولت 
نمی‌توانــد صرفاً با تهدید و الــزام به فروش دارایی‌ها، بار 

بدهی خود را از دوش بردارد. 
صادقــی گفت: تا کنون، دولــت از مبلغ مصوب ۱۷۵ هزار 
میلیــارد تومانی که بــرای تهاتر بخشــی از بدهی خود به 
سازمان تأمین اجتماعی در قانون بودجه سال جاری تعیین شده، در عمل 
پرداختی نکرده است. اکنون که در ماه پنجم سال قرار داریم، باید حداقل 
نیمــی از این مبلــغ )حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان( به ســازمان پرداخت 
شــده باشــد. اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه دولت تهدید می‌کند که در 
صورت‌عدم فروش دارایی‌ها، خود رأساً وارد عمل خواهد شد و مالیات 

آن را نیز کسر می‌کند. 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: آیا این اجرای یک‌جانبه 
قانون نیســت؟ قانون باید به‌صورت کامل و عادلانه اجرا شــود، نه اینکه 
بخشــی از آن که به نفع دولت است تحکمی اجرا شود و بخش دیگر که 
به نفع سازمان تأمین اجتماعی است – یعنی همان تهاتر ۱۷۵ هزار میلیارد 

تومان از بدهی دولت - نادیده گرفته شود. 
صادقی بیان کرد: واقعیت این اســت که با واگذاری شــرکت‌های زیان‌ده، 
مشکلات ســازمان تأمین اجتماعی حل نخواهد شد. البته این شرکت‌ها 
باید به‌صورت تدریجی و هوشــمندانه و با پیوســت‌های اصلاح ساختار 
و تضمیــن بهره‌وری واگذار شــوند، نه با تهدید و اجبار. ســازمان تأمین 
اجتماعــی اگر بخواهد در حوزه بنــگاه‌داری باقی بماند، باید به‌تدریج به 

سمت سهام‌داری حرکت کند. 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تاکید کرد: در نهایت، 
دولت اگــر نمی‌خواهد دارایی نقدی در اختیار ســازمان قرار دهد، نباید 
ســازمان را با اجبار و تهدید، وادار به فــروش دارایی‌های خود کند. اگر 
قانون اجرا می‌شــود، باید برای همه طرف‌ها به‌صورت برابر اجرا شــود. 
دولت ابتدا باید به تعهدات خود عمل کند، سپس از سازمان انتظار اجرای 

وظایف را داشته باشد.

سیاست‌هایی که در خصوص نحوه واگذاری اموال سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ شد، 
باعث شکل‌گیری نوعی دوگانگی و تعارض منافع شد.

اگر دولت توان فروش دارایی دارد، چرا اموال خود را نقد نمی‌کند و مستقیماً منابع 
نقدی را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار نمی‌دهد؟

ادامه در صفحه 3
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تلاش برای ادغام سازمان در وزارتخانه‌ها 
ناکام ماند

 درتشریح روند تاریخی شکل‌گیری قانون ساختار 
نظــام جامع رفــاه و  در اواخر دهــه ۷۰، لایحه‌ای 
تحــت عنــوان فقرزدایی در دولت دوم ســازندگی 
مطرح بود که براساس آن، سناریوی ادغام سازمان 
تأمیــن اجتماعــی در وزارت بهداشــت یا وزارت 
تعاون دنبال می‌شــد. اما با تغییــر دولت و پیگیری 
مدیرعامل وقت ســازمان ـ که مشاور رئیس‌جمهور 
نیز بود ـ از تصویب آن جلوگیری شد و در نهایت، 
حکم برنامه ســوم مبنی بر طراحی نظام جامع رفاه 
و تأمیــن اجتماعــی مبنای عمل قــرار گرفت. پس 
از آن، ســازمان تأمیــن اجتماعی و مؤسســه عالی 
پژوهش تأمین اجتماعی مأمــور طراحی این نظام 
شدند و طرح و لایحه مربوطه به مجلس ارائه شد. 
در آغــاز دولت دوم اصلاحات نیز مدیرعامل وقت 
ســازمان به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 
کشــور منصوب و به‌عنوان نماینــده دولت در قبال 
این لایحه به مجلس معرفی شــد.گزارش شور اول 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در 
مجلس با نقدهای جدی روبه‌رو بود؛ چراکه نه تنها 
مسئله ادغام تأمین اجتماعی در وزارت کار و امور 
اجتماعی را در خود داشــت، بلکه با متن لایحه نیز 
مغایرتهای زیادی پیدا کرده بود، به همین دلیل و با 
توافق میان دکتر ستاریفر، معاون رئیس جمهور وقت، 
و مرحوم شــمس وهابی، رئیس کمیســیون تلفیق، 
بنده به عنوان نماینده دولت در جلســات کمیسیون 
حضور یافتم تا هم از ادغام سازمان جلوگیری کنم 
و هم متن گزارش شــور اول را به محتوای طرح و 
لایحه نزدیکتر کنم. در ایــن فرآیند، برخی مفاهیم 
بیمــه‌ای مهم به متن نهایی اضافه شــد که از جمله 
آنهــا بنــد »ه« ماده ۷ قانــون بود. متن پیشــنهادی 
اولیه بنده تصریح می‌کرد که مطالبات ســازمان‌ها و 
صندوق‌های بیمه‌ای از دولت باید براساس ارزش 
واقعی روز و محاســبات بیمه‌ای پرداخت شــود. 
هرچند به دلیل پیچیدگی‌های محاســبات بیمه‌ای، 
نمایندگان عبارت نرخ اوراق مشارکت را جایگزین 
کردند، اما اصل ضرورت به‌روزرســانی بدهی‌های 
دولت بــا بالاترین نرخ در دســترس آن زمان )۱۹ 
درصد( به تصویب رســید.این دستاورد باعث شد 
کــه موضوع بــه روزرســانی بدهی‌هــای دولت به 
ســازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای، استقلال مالی و 
منع مداخله دولت در اموال آنها در قانون ســاختار 
نظــام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به‌طور شــفاف 
درج شــود.روند تاریخــی محاســبه و بازپرداخت 
بدهی‌های دولت به ســازمان نشــان میدهد که پس 
از تصویب و ابلاغ قانون ســاختار نظام جامع رفاه 
و تأمین اجتماعی، در فرآیند تهیه صورت‌های مالی 
سال ۱۳۸۳، محاسبه بدهی‌های دولت از اواخر دهه 
۵۰ تا دهه ۸۰ براساس روش مرکب و با اعمال نرخ 
اوراق مشارکت انجام شد و این محاسبات به تأیید 
سازمان حسابرســی، هیأت نظارت و شورای‌عالی 
تأمیــن اجتماعــی رســید و تا ســال ۱۳۹۶ به‌طور 
مســتمر اجرا شــد.در دولت یازدهــم، برخی افراد 

منتســب به وزارت بهداشت در ســازمان برنامه و 
بودجه، وزارت اقتصاد و حتی داخل سازمان تأمین 
اجتماعی، بحث اصل و فــرع بدهی‌های دولت را 
مطرح کردند و متأســفانه مدیرعامل وقت سازمان 
طی مکاتبات رسمی، رقم بدهی‌ها را کمتر از میزان 
واقعی اعلام کرد؛ اقدامی که زمینه‌ساز طرح تعمدی 
واژه »ربــح مرکب« شــد و در محاســبات واقعی 

بدهی‌ها تردید ایجاد کرد.
حق بیمه ازجنس مطالبات بانکی نیست 

وباید مثل مهریه به نرخ روزد محاسبه شود: 
 این در حالی است که حق بیمه، از جنس مطالبات 
بانکــی نیســت و همانند مهریه یا دیــه باید به‌روز 
محاســبه و پرداخت شود. با توجه به معضل مزمن 
کسری بودجه در ایران،دولت ها معمولًا بدهی‌های 
ســنواتی و جاری خــود به ســازمان را در بودجه 
لحاظ نمی‌کنند و ســازمان ناچار می‌شــود از مسیر 
تهاتر املاک و ســهام، بخشــی از مطالبات خود را 
وصــول کند. با وجود نقدهای وارد به این تهاترها، 
در شــرایط تورمی و کاهــش ارزش پول ملی، این 
روش از عدم وصــول مطالبات به‌مراتب بهتر بوده 

است.
بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب واگذاری سهام 
دولتی از دولت هشــتم و زمان مدیریت دکتر ستاریفر 
آغاز شــد و با همکاری مجلس هفتم و دکتر مصری، 
اسامی شــرکت‌های قابل واگذاری در قانون درج شد 
و تهاترهای قابل توجهی انجام شد. اما در دولت نهم 
و دهم ابتدا رئیس دولت وقت اصل بدهی‌ها را منکر 
شــد. با این حال، در دوران مدیریــت دکتر ذبیحی و 
دکتر مرتضــوی، مصوبات مهمی بــرای بازپرداخت 
بدهی‌ها صادر شد که متأسفانه به دلیل اختلافات میان 
مدیران عامل سازمان، شستا و وزارتخانه، اجرای آنها 
به‌طور کامل محقق نشد.متأسفانه در دولت دهم برخی 
از شــرکت‌های واگذارشــده مجدداً فروخته شد و در 
دولــت یازدهم نیز واگذاری برخی از شــرکت‌ها لغو 
شد. )از جمله معادن گل‌گهر( یا برای مابقی آنها دولت 
مطالبه رقم‌های بالاتری را مطرح کرد؛ روندی که نشان 
می‌دهــد ســازمان تأمین اجتماعی هیچگاه نتوانســته 
اســت در برابــر بدهکار بزرگ خود یعنــی دولت، از 

موضع قدرت وارد شود.
تغییر روش محاسبه بدهی‌های دولت

 تحــولات مربوط به بازپرداخت بدهی های دولت به 
این سازمان در دهه اخیر نشان میدهدکه پس از روی 
کار آمــدن دولت یازدهم، مجلس نهم با اصلاح قانون 
اجرای اصل ۴۴، تهاتر بدهی های دولت با واگذاری 
ســهام را ممنــوع کــرد و عملًا مســیر قبلــی وصول 
مطالبات مسدود شــد.هرچند در ادامه با پیگیری‌های 
انجام‌شده، حکم این موضوع در قالب ماده ۱۲ قانون 
برنامه ششــم توسعه و ســپس در تبصره‌های بودجه 
ســال ۱۳۹۷ گنجانده شد و در سال‌های بعد نیز تنفیذ 
شــد، اما اجرای عملی آن تا میانه سال ۱۳۹۹ به طول 
انجامید.نقش‌آفرینــان این رونــد نمایندگانی همچون 
دکتر مصری، دکتر پزشــکیان، علیرضا محجوب، نادر 
قاضی‌پور و ســهیلا جلودارزاده کمــک زیادی کردند 
و همچنین دکتر مارامایی، مشــاور اینجانب و نماینده 
ادوار مجلس، در برقراری و پیگیری ارتباطات مجلس 

نقــش مهمی ایفا کرد.یکی از اتفاقــات تلخ این دوره 
دو ســال پیــش، در جریان تدویــن آیین‌نامه اجرایی 
ماده ۸ قانون برنامه ششــم توسعه، بود که درآن روش 
به‌روزرســانی بدهی‌های دولت به سازمان از محاسبه 
مرکب به محاسبه ســاده تغییر کرد. این تغییر آشکارا 
با حکم مجلس مغایرت داشــت و موجب شد ارزش 
واقعی مطالبات ســازمان تقریباً به نصف کاهش یابد. 
متأســفانه به دلیل انفعال و تمرکز برخی مدیران وقت 
سازمان بر ابقای خود، این تغییر بدون اعتراض رسمی 
باقی ماند، درحالی‌که در صورت اقدام به‌موقع می‌شد 
از تضییع حق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران جلوگیری 

کرد.
در همــان زمان با انتشــار مقاله‌ای کارشناســی تحت 
عنوان »چه زود آب می‌شود« اعتراض خود را اعلام 
کردم، چرا که انتشــار مطالب انتقادی من در نشریات 
داخلی ســازمان ممنــوع بود و ناچار شــدم آن را در 
وبلاگ شخصی و برخی رسانه‌های غیروابسته منتشر 

کنم.
جلوگیری از نصف شدن بدهی‌های دولت 

به سازمان با رأی دیوان عدالت اداری:
با توجه به پیگیری‌هــای صورت‌گرفته در برابر تغییر 
روش محاســبه بدهی‌های دولت به ســازمان ،پس از 
آنکــه در آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون برنامه ششــم 
توســعه، روش محاســبه بدهی‌ها از مرکب به ســاده 
تغییــر یافت، طی مکاتبه‌ای همراه بــا یک دفاعیه ۱۰ 
صفحــه‌ای دلایــل و مســتندات کارشناســی مبنی بر 
مغایرت این رویکرد با قانون مصوب مجلس را ارائه 
کردم. در ادامه، ســازمان بازرســی کل کشور و دیوان 
محاســبات نیز به این اقــدام دولت اعتراض کردند و 
حتی تعدادی از کارگران با شکایت در دیوان عدالت 
اداری پیگیر موضوع شــدندو نهایتــاً در زمان تدوین 
قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۹ و با کمــک نمایندگانی 
همچــون دکتر مصــری، علیرضــا محجــوب و نادر 
قاضی‌پور و همچنین با پشتیبانی تشکل‌های کارگری 
شاغل و بازنشسته، در بند »ز« تبصره ۵ قانون بودجه، 
رویه نادرست دولت اصلاح و در عمل بند »ه« ماده ۷ 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی احیا 
شــد. با این حال بیم آن می‌رفت کــه این اصلاح در 
بودجه‌های سنواتی بعدی نادیده گرفته شود.سرانجام 
با پیگیری تشــکل‌های کارگری، به‌ویژه آقایان بیات، 
دهقان‌کیا و ســیدعلیرضا حیــدری و همراهی کانون 
عالی مســتمری‌بگیران و کانون بازنشســتگان تهران 
،در فرآینــد انجام این اقدامات، وبــا حضور پررنگ  
فعالان تشــکل‌های کارگری و بازنشستگی که همواره 
در صف مقدم مطالبه گــری از دولت و مجلس برای 
صیانت از کیان سازمان تامین اجتماعی بوده و هستند، 
ازجمله افرادی که در تمامی میادین اعم از رسانه ها ، 
خیابانها و پیاده رو ها و همایش ها و جلســات، فعال 
و پیگیر بوده و هست آقای حسن صادقی است که در 
فرآیند اقدامات انجام شــده برای تثبیت حقوق حقه 
ســازمان و وصول مطالبات ســازمان از دولت نقش 
به ســزایی داشــته ودارد. باید یاد آوری شود که آقای 
حســن صادقی هم خودش پای کار اســت وهم این 
توانایــی را دارد که دیگران را پای کار بیاورد ودر این 
قضایا همیشه وسط میدان بوده.لذا با توجه به کلیه این 

حرکت ها وحمایت ها و با مســاعدت هیأت عمومی 
دیــوان عدالت اداری، حکــم تقلیل بدهی‌های دولت 
لغو و مصوبه‌ای مستحکم صادر شد که مانع از نصف 
شــدن بدهی‌های دولت به ســازمان تأمین اجتماعی 
شــد.آثار مثبت این رأی کــه بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد 
تومان برآورد می‌شود، ســال به سال افزایش خواهد 
یافت و می‌تواند بخشی از خسارات ناشی از تحمیل 
بار حمایتی سال‌های گذشته بر سازمان را جبران کند. 
هرچند مطلوب آن اســت که دولت اساساً از تولید و 

انباشت بدهی های جدید پیشگیری کند.
ایــن مصوبه دیــوان عدالت اداری گامی بســیار مهم 
در صیانت از حقوق بیمه‌شــدگان و مســتمری‌بگیران 
اســت، اما نیازمند مراقبت و پیگیری مســتمر اســت 
تــا از تضعیف یا بی‌اثر شــدن آن در آینده جلوگیری 
شــود.در خصوص راه حل رفع مشکل سازمان أمین 
اجتماعی،بــا عنایت به تصریح دو حکــم مندرج در 
بندهای ۳و۴سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر 
»ضرورت حفظ و ارتقــای ارزش ذخایر و اندوخته 
های بیمه ای و ضرورت جلوگیری از تولید و انباشت 
بدهی‌هــای دولت به ســازمان‌ها و صندوق‌های بیمه 
گر اجتماعی« بایســتی دولت مطالبات سازمان تأمین 
اجتماعی را مشابه به‌روز رسانی ارزش دیه و مهریه یا 
مشابه به روز رسانی خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون 
آئین دادرســی، به ارزش واقعی روز برساند و سپس 
آن را طی یک برنامه زمان‌بندی شده به سازمان تأمین 
اجتماعی پرداخت کند، همچنین حق بیمه های جاری 
در تعهد دولت را نیز در قوانین بودجه سنواتی هر ساله 
لحــاظ و نقداً بپردازد. همان رفتــاری را که دولت در 
قبال سازمان بیمه سلامت سال‌هاست انجام می‌دهد و 
دولت برای آن سازمان پول دارد ولی به سازمان تأمین 
اجتماعی که می رسد پول ندارد. برای اثبات این مدعا 
کافی اســت مصوبه ای راکه هفته گذشته دولت برای 
تأمین منابع سازمان بیمه سلامت صادر کرد  را با رفتار 
همیــن دولت در قبال بدهی‌هایش به ســازمان تأمین 

اجتماعی مقایسه کرد.
حقوق ذینفعان و لزوم شفافیت

بر اساس این گزارش،بیش از ۴۶ میلیون ذینفع سازمان 
تأمین‌اجتماعی، سهامداران واقعی این صندوق هستند. 
بدهی دولت به این صندوق، نه یک مسأله صرفاً مالی، 
بلکه یک چالش بنیادین در حوزه حقوق اجتماعی و 
اعتماد عمومی است. ذینفعان واقعی این صندوق  حق 
دارند که از وضعیت مالی آن آگاه باشند. ارقام متناقض 
بدهی دولت که در رســانه‌ها منتشر می‌شود، به جای 
روشــن کردن افق پیش رو، تنها بر ابهامات می‌افزاید. 
صاحبــان اصلی این صندوق بیمــه ای حق دارند که 
بدانند دولت به عنــوان یک نهاد حاکمیتی، چه میزان 
به این ســرمایه مردمی بدهکار اســت و چه برنامه‌ای 
بــرای بازپرداخــت آن دارد. با توجه بــه اینکه عدم 
شــفافیت در این زمینه، می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی، 
نگرانی و حتی تضعیف بنیان‌های اجتماعی شــود، از 
ایــن رو، مطالبه جامعه و به ویژه شــرکای اجتماعی 
تأمین اجتماعی، روشــن و واضح است: »اعلام یک 
رقــم واحد، دقیق و شــفاف از بدهی دولت به همراه 

جزئیات و برنامه بازپرداخت آن.«

وظیفه دولت وشــورای‌عالی كار اســت که فوراً برای 
ترمیم دســتمزد یک جلســه اضطراری تشــكیل دهد 

ویک تصمیم فوری و سراسری اتخاذ کند:   
ما به دنبال زنده ماندن خودمان هستیم: 

 صحبت از اینكه كارگر با قرارداد سه‌ماهه یا شش‌ماهه 
بــرود و با كارفرما برای افزایش حقوق چانه‌زنی كند، 
بــا واقعیت‌های امــروز جامعه ما همخوانــی ندارد. 
در شــرایطی كه امنیت شــغلی وجود ندارد و قدرت 
چانه‌زنی كارگران تقریباً صفر اســت، این حق قانونی 
روی كاغــذ باقــی می‌مانــد و مطالبــه آن بــه قیمت 

ازدست‌دادن شغل تمام می‌شود.

 قانون در ماده ۴۱  به‌صراحت می‌گوید دســتمزد باید 
بر اســاس هزینه معیشــت یك خانوار تعیین شــود. 
محاسبات ما در پایان سال گذشته نشان داد كه هزینه 
خانوار بســیار بالاتر از دســتمزد تعیین‌شــده بود و با 
تورمی كه در شــش ماه اول ســال اتفاق افتاده، همان 
قــدرت خرید ناچیز هم به طور كامــل از بین رفته و 
ضریب پوشش دستمزد به‌شــدت كاهش‌یافته است؛ 
بنابراین، برگزاری مجدد جلســه شــورای‌عالی كار نه 

یك لطف، بلكه یك الزام قانونی است.
نمی توانیم سگ وحشــی تورم را رها کنیم وازکارگر 
بخواهیم که درمقابل آن با دســته های بســته  ازخود 

دفاع کند: 
  اینكه بگوییم مشــكل را به رابطــه كارگر و كارفرما 
واگذار كنیم، مانند این اســت كه تورم را به‌عنوان یك 
ســگ وحشی در جامعه رها كرده باشــیم و از كارگر 
بخواهیم با دست‌خالی جلوی آن بایستد. وظیفه دولت 
و شــورای‌عالی كار این اســت كه برای این وضعیت 
اضطراری، یك تصمیم فوری و سراسری اتخاذ كنند.

 مــا بــه دنبــال افزایش تــورم نیســتیم، ما بــه دنبال 
زنده‌ماندن هستیم. وقتی قیمت ضروری‌ترین كالاهای 
اساســی حتی با نرخ‌های دولتی افزایش پیدا می‌كند، 
ثابت نگه‌داشــتن دستمزد كارگر هیچ توجیه منطقی و 

انســانی ندارد. درخواست ما روشــن است؛ تشكیل 
فــوری جلســه شــورای‌عالی كار و ترمیــم حداقــل 
 دستمزد برای جبران بخشــی از كاهش قدرت خرید 

جامعه كارگری.

 علی خدایی نماینده كارگران در شورای‌عالی كار

شورای‌عالی كار باید فوراً برای ترمیم دستمزد یک جلسه اضطراری تشكیل دهد

ادامه از صفحه 2
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حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
در یک گپ وگفت صمیمی با سید مجتبی قریشیان سردبیر نشریه مطرح کرد :

واخراج  وحضور  ورود  درخصوص 
اتباع بیگانه احساســی عمل کردیم 
وفاقدیک عملکــرد عقلایی ومبتنی 

براصول علمی بودیم :
به نظر میرســد که مــا اول باید پیامد های 
حضور اتباع غیر مجاز در کشور را از جنبه 
های مثبــت ومنفی آن بدقــت واکاوی و 
مورد بررسی قراردهیم این پیامدها شامل 
اجتماعی،فرهنگی  ابعادمختلف،اقتصادی 
میباشد.متاســفانه  وامنیتــی  ،سیاســی 
رویکرداتخاذ شده درخصوص اتباع بیگانه 
یــک رویکــردی، علمی ومبتنــی بردانش 
نیســت بلکه یک رویکرد احساسی است.

درخصوص هرســه مرحله ورود وحضور 
واخراج اتباع بیگانه کاملا احساسی عمل 
کردیم ویک عملکرد عقلایی نداشــتیم .به 
گونــه ای که ورودشــان احساســی بود و 
حضورشان هم بدون رعایت موءلفه های 
علمی مبتنی بر مقاوله نامه های ســازمان 
بیــن المللــی کار)ILO ( درمقابــل اتباع 
بیگانه واخــراج آنها هم بدون اینکه فایده 
ومنفعت این کار در نظرگرفته شــود انجام 
شد،واین نشان دهنده این است که مادچار 
یک نگاه احساسی هستیم که اصلا عقلایی 
نیســت ومنافع ملــی در آن لحاظ نشــده 
بیشــتر براحساســات مذهبی متکی است 
و وبدوراز خرد گرایی است،احساســات 
مذهبی که بخشــی از آن هم نشات گرفته 

ازنوع همزبانی است .
مقاولــه نامه شــماره ۹۷ ســازمان 
( مصوب سال   ILO(کار بین‌المللی 
۱۹۴۹ می توانست ملاک عمل بسیار 
خوبی برای ما در خصوص رفتار با 

اتباع بیگانه باشد: 
ســازمان بین المللی کار) ILO ( چندین 
مقاوله نامه وکنوانســیون دربــاره کارگران 
مهاجــر واتباع بیگانه دارد که کشــورهای 
عضو ازجمله ایران میتوانند آنرا تصویب 
کنند ویادر سیاســت گذاری خودشــان از 
آنهــا اســتفاده کنند مهمتریــن مقاوله نامه 
سازمان بین المللی کار)ILO ( که مرتبط 
با اتباع نیروی کار خارجی اســت ونکات 
کلیــدی هم درآن نهفته اســت مقاوله نامه 
شــماره ۹۷مصوب ســال ۱۹۴۹است که 
عنــوان ومحتــوای ایــن مقاولــه نامه هم 
در بــاره اشــتغال مهاجرین اتبــاع بیگانه 
درکشورهای مختلف می باشد.این مقاوله 
نامه ما وســایر کشورها را ملزم میسازد که 
در مقابل کارگران اتباع بیگانه ونیروی کار 
کشور میزبان درخصوص دستمزد وشرایط 
کار وامنیــت اجتماعــی و بیمه وعضویت 
دراتحادیــه های کارگــری وانتقال پول به 
کشــوری که اتباع خارجی تبعه آن کشور 

هستند باید رفتار برابرداشته باشیم .
رفتــار مادر برخــورد بااتباع بیگانه 

براساس عقل وعلم ومنطق نبود: 
این پرسش مطرح اســت که درخصوص 
رفتار بــا اتباع بیگانه کشــور مــا چگونه 
عمل کرد.ایــران مقاوله نامه ۹۷ ســازمان 
بیــن المللــی کار) ILO ( را تصویــب 
نکرده اســت امــا میتواند از مفــاد آن در 
تنظیم سیاســت های ملی خودش استفاده 

نامــه  ومقاولــه  بکنــد 
المللی  بین  ۱۴۳سازمان 
کار مصــوب ۱۹۷۵کــه 
درخصــوص کارگــران 
وحــاوی  مهاجراســت 
مقررات تکمیلی ومهمی 
بــر چگونگــی  مبتنــی 
برخورد ومواجه شــدن 

با نیــروی کاراتباع بیگانه اســت را مورد 
اســتفاده قراردهد تــا در خصوص نیروی 
کار اتباع بیگانه با مشــکل وبحران مواجه 
نشود وما ناچار به مبارزه با کارگر خارجی 
ودچــار بحــران مهاجــر پذیری نشــویم 
مهاجــر قانونی باید بــا ازحمایت حقوق 
وزیرچترحمایت  برخوردارباشــد  انسانی 
های مقاوله نامه ۱۴۳ســازمان بین المللی 
کار قــرار بگیرد و حقــوق بنیادین اومثل 
حق دســتمزد وحق برخــورداری ازبیمه 
...تضمین گردد.کشورها باید تبعیض علیه 
مهاجرین را حذف کنند اینها را اگر واقعا 
انجــام داده بودیــم با یک چنیــن بحرانی 

مواجه نمی شدیم .
عملکرد دولتهای سیزدهم وچهاردهم 
درخصوص اتباع بیگانه مصداق بارز 

افراط وتفریط :
رئیــس جمهــور دولــت ســیزدهم تحت 
تاثیراحساسات و تفکراتی که  پدرخانمش 
داشت اجازه ورود بی حساب وغیر قانونی 
وغیر منطقــی اتباع خارجی)افاغنه (را داد 
وگفتند که اینها برادران دینی ماهستند همه 
را پذیرا باشید ورئیس جمهور فعلی در اثر 
فشار افکارعمومی بویژه بعد از جنگ ۱۲ 
روزه اسرائیل خواستار اخراج بی حساب 
کتاب اینها شــد.وضعیت ایران که به این 
مقاوله نامه ها نپیوسته وآنها را  اجرا نکرده 
اســت،کاملا متفــاوت از آن کشــورهایی 
اســت که به این مقاوله نامه ها پیوسته اند 

وآن را اجراکرده اند.
نگاه احساسی،توام با عواطف مذهبی 
مسبب  ازخردگرایی  بدور  وعملکرد 
بحران ایجاد شده در خصوص اتباع 

خارجی است: 
در کشــور ما در خصــوص اتباع خارجی 
بویژه افغانیها، درحوزه تامین اجتماعی که 
موضوع چند بعدی وپیچیده است،درحوزه 
قوانیــن وروابــط کار، قوانیــن موجــود 
درتوافــق نامه های بین المللی برآن حاکم 

برادامه  اجرائیشــان  نیســت وتصمیمات 
وضعیــت موجود است،پیشــنهادی هم ما 
برای بهبود وضعیت موجود مشاهده نمی 
کنــم ودراین مورد کامــا دچار روزمرگی 
شده ایم ،لذا بجای اینکه مفاد مقاوله نامه 
های ۹۷و۱۴۳ ســازمان بین المللی کار، را 
درخصــوص اتباع بیگانه را، اعمال واجرا 
کنیم،یک نــگاه مذهبی،نگاه همزبانی،نگاه 
احساســی برعملکرد دولتمردان وتصمیم 
گیرندگان ماحاکم شــده اســت دراین نوع 
نــگاه اختصاصی معلوم اســت که منفعت 
ومصلحت کشــور مد نظر قــرراداده نمی 
شودومنافع ملی را نمی بینی وباعث میشود 
که دچار مشــکلات متعددی بشوی،ذوقی 
وســلیقه ای تصمیم بر ورود اینها میگیری 
وســلیقه ای هــم تصمیم برخــروج اینها 
میگیری وزمانیکه در داخل کشــور هستند 
به فکر این نیستی که براساس مقاوله نامه 
های سازمان بین المللی کار اینها را نظامند 
وهدفمندوسامان دهی کنی وعملکرد اینها 
را بطور مرتب رصد کنی،برایشان اتحادیه 
درســت کنی ،آنها را زیرچتــر بیمه ببری 
وکارفرما را موءظــف کنی که آنها را بیمه 
کند،حقوقشان را به رسمیت بشناسی یعنی 
شناســنامه کار برای آنها درســت کنی وبه 
آنهــا هویت بدهی ومرتــب رصد کنی که 
پیش کدام کارفرمــا با کد اقتصادی معلوم 
مشغول بکار می باشند واگر از نزد کارفرما 
خارج شد به کجا رفته ودارد چکار میکند .

نظــام حاکــم بر،کشــور مــا درخصوص 
برخــورد بــا اتبــاع بیگانه دچــار یله گی 
و،وادادگی شده ودر تله تصمیم گیری های 

روزمره گرفتارشده!!!   
الان این سلسله رصد کردن ها که متاثر از 
مقاوله نامه های ســازمان بین المللی کار 
است بر نظام وروابط کار ما مستولی نیست 
واین ســبب میشــود که طرفین نسبت به 
یکدیگر یک نگاه بد بینانه داشته باشند.اگر 
ورود اتباع بیگانه حســاب شده وبراساس 
اصول علمی وپذیرفته شده جهانی انجام 

می گرفــت واگر درموقع 
حضور و کاربــرای اینها 
صــادر  کار  شناســنامه 
از  جلوخیلــی  میشــد 
اتقاقــات ناگــوار وتلــخ 
باید  میشــد،چرا  گرفتــه 
بازشود  کشــور  مرزهای 
وبطورناگهانــی ویکدفعه 
۷میلیون اتباع افغانی وارد کشــور شــوند 
آن هــم کشــوری که خــودش بــا بحران 
هــای مختلف وانواع ناتــرازی ها مواجه 
می باشد،کشــوری کــه دنیــا اورا تهدید 
میکند وکشــوری کــه درگیــر یک جنگ 
تمــام عیاراقتصــادی اســت ودر تحریم 
های کشــنده وفلج کننده ای بســر می برد 
ومواد غذایی آن هرروز دچارتغییرات روز 
افزون میشود و توروم سیر صعودی را طی 
میکند،شــما به کدام دلیــل عقلی ومنطقی 
۷میلیون انســان را پذیرا شدی!حالا پذیرا 
شــدی چرا اینها را نظامنــد نکردی ؟چرا 
مقاولــه نامه هــای ۹۷و۱۴۳ســازمان بین 
المللــی کار در مورد آنهــا اعمال نکردی 
؟درست است که به این مقاوله نامه ها نه 
پیوســتی ولی الزام به اجرای آن که داری 
چون بعضی از مقاوله نامه ها خودبه خود 
الزام آور است ورعایت آنها جزء الزامات 
اســت واین باعث میشــود که مــا نتوانیم 
در هنــگام ورود وحضور وخــروج اینها 
تصمیات درســتی را اتخاذ کنیم ومادچار 
یک پارادکس شــده ایم در مــورد اخراج 
اینها هم نیامدیم بررسی های لازم را انجام 
دهیــم واینکار را براســاس اصول علمی 
ومنطقی وقواعد پذیرفته شــده بین المللی 
انجام دهیم بعنوان مثال بررسی نکردیم که 
این نیروی کار خارجی که دراینجا مشغول 
بکاراست پیش کدام کارفرما چکاری دارد 
انجام میدهدواگرکارفرما ازاورضایت دارد 
به اوکارت هویت وشناســنامه کار بدهیم 
واجــازه بدهیم که بصورت نظامند کارکند 
،تا آن کارفرماسیســتم تولیدش دچارخلل 
نشــود،نه تنها این کارهــا را نکردیم بلکه 
آمدیم وبی حساب وکتاب اینها را اخراج 
کردیم وتر وخشــک را باهم ســوزاندیم 
بســیاری از مشــاغل ما در اینــده نزدیک 
دچارمشــکل میشــوند من به شــما قول 
میدهــم که ما مقنــی درزیرزمین نداشــته 
باشیم ،حوزه صنعت ساختمان وکشاورزی 
ما دچارمشکل میشــود،کارگاهای کوچک 

وخدمات شــهری ما دچار مشکل میشود 
چرا باید تصمیماتــی را بگیریم که مرتب 
برای ما هزینه ایجاد میکند واین هزینه ها 
باعث میشود که هزینه های اضافی دیگری 
برما تحمیل شود که میتوانیم با تفکر وتامل 

ازایجاد این هزینه ها جلوگیری کنیم .
الزامات مهمی که در خصوص اتباع 
بیگانه بویژه افغانه انجام نشد وتاون 
قابل  وغیــر  ســنگین  های  وهزینه 
جبرانی را برای کشور در برداشت :

آیــا اتبــاع خارجی افغانی مشــمول نظام 
تامین اجتماعی ما میشوند؟!باید این اتباع 
به شــرط داشــتن اقامت قانونی مشمول 
نظام تامین اجتماعی شوند .الزام اولی که 
رعایت نشد این بود که وزارت کشور باید 
به اینهامجوز اقامت میدادونیروی انتظامی 
مســئول نظارت برعملکرد این اتباع بود، 
که ایــن امر مهــم وابتدایی اصــا انجام 
نگرفت،الــزام بعــدی که نادیده انگاشــته 
شــد این بــود کــه   بایــد وزارت تعاون 
کارو رفاه اجتماعی مجــوز کاربرای اینها 
صــادر میکردوعملکردکاری اینها را رصد 
میکرد.بازرســان وزارت کاردر این مدت 
کجابودنــد ؟ چرا به اینها مجوز کارندادند 
؟!چرا رصد نکردند که اینها کجا هســتند 
وچــکار میکنند؟!الــزام مهــم دیگری که 
رعایت نشــد  اینکه چرا مسئولین وزارت 
تعــاون کار ورفــاه اجتماعی بســتری را 
فراهــم نکردنــد ونظارت نکردنــد تا این 
اتباع درکارگاهایی مشــغول بکار باشــند 
کــه این کارگاه مشــمول قانون کارباشــد.

الزام دیگری که نادیده شــد پرداخت حق 
بیمه اتباع خارجی اســت واینکه کار فرما 
موءظف باشــد کارگــر خارجــی را مثل 
کارگران کشور خودمان بیمه کندوحق بیمه 
اتباع خارجی به ســازمان تامین اجتماعی 
را پرداخت کند، تا امروز ســازمان تامین 
اجتماعی دچار کسری منابع نباشد،اما در 
عمل مشــاهده میکنیم که بسیاری از اتباع 
افغانی بیمه نیستند ومجوز کار ندارند ودر 
مشاغل غیررســمی وفصلی بکار مشغول 
هســتند وکارفرمــااز ثبت اســامی آنها در 
لیست بیمه امتناع میکند وازبیمه کردن آنها 
فرارمیکند چون این عمل برای کارفرمایان 

سود بهمراه دارد .
ببینید یک ملــت داردهزینه میکند 
و۴٪جماعت کارفرما دارند سود آن 

را می برند: 
حال این ســوال منطقی مطرح اســت که 
چرا باید ۹۶٪جامعــه هزینه کارگر افغانی 
را پرداخت کند وسود آنرا فقط کارفرمایان 
کــه ۴٪جامعه هســتند ببرند؟ وچــرا باید 
۹۶٪جامعه هزینه کارگرافغانی را پرداخت 
کندومنفعــت آن بــه جیب 4 تــا 7 درصد 
جمعیت که کارفرما هســتند برود،امانظام 
سیاسی کشــور نیاید واین را نظامند نکند 
تا سود حاصل از اشــتغال اتباع بیگانه به 
همه جامعه برسد یعنی کارگر اتباع بیگانه 
با حســاب کتاب وارد شــود وکد هویتی 
وشناســنامه کار بگیــرد ورفــت وآمدش 
رصد شود تا در اثر این رصد کردن امنیت 

ومنافع ملی تامین شود.

نگاه توام با احساسات وعواطف مذهبی واجتناب از خرد گرایی درخصوص اتباع بیگانه، 
تصمیم گیری مارا دچار یله گی ،وادادگی وگرفتارشدن در تله روزمره‌گی کرده 

 خدایا کدام کار ما از نظر عقلی و منطقی وقانونی مثل کاربقیه 
کشورهای  دنیاست !!! 

 ایدوئولوژی محوری که درآن از عقلانیت استفاده نشده مارا 
به این روز انداخته است.
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اما نکته حیرت آور:
جای تعجب دارد که مســئولین  مربوطه به اتباع افغانی 
نگفتند که بروید وبیمه اختیاری ومشــاغل آزاد بشوید.

وقتیکه کارفرما به وظیفه اش عمل نکرد تدبیری اندیشیده 
میشد که آنها می توانستند خودشان را،بیمه کنند به تامین 
منافع ملی کمک بزرگی میشد چرا نتوانستیم این بستر 
را فراهم کنیم چون کد هویتی وشناسایی برای آنها در 
نظر نگرفتیم وآنها را ساماندهی نکردیم وازثبت نام آنها 
امتناع کردیم،اینکارها برای ما چالش ایجاد کرده است .
چالش هایی که دراثر عــدم برخورد منطقی 
وقانونی وعقلایی درخصوص اتباع بیگانه برای 

کشور ایجاد شده است :
اولیــن وبزرگترین چالش ایجاد شــده عدم یک تعامل 
سیســتماتیک بیــن اداراتی اســت که به حــوزه اداره 
اتباع بیگانه مربوط میشــوند،یکی اداره اتباع بیگانه که 
زیرنظــروزارت کشوراســت ،وزارت تعاون کار ورفاه 
اجتماعی وسازمان تامین اجتماعی نتوانستند بصورت 
یک مثلث،هدفمند ومنظم وقانونی وعقلایی عمل کنند 
.چالش بعدی نداشتن کد ومدرک شناسایی معتبر برای 
اتباع بیگانه می باشد،بانی وضعیت موجود واین امر چه 
کسی میباشد،وزارت کشور یک رویکرد علمی وقانونی 
برای برخورد با اتباع بیگانه وحل مشکل بوجود آمده 
دراین خصوص رانداشت وبصورت فی البداعه تصمیم 
میگرفت چالش بعدی عدم دسترسی به خدمات بیمه 
ای برای بسیاری از مهاجرین غیرقانونی میباشد.چالش 
دوم نبودن ســازوکار روشــن برای بیمه اختیاری اتباع 
بیگانه می باشد واقعا چه کسی مسبب این امر است؟ 
سیستم نظارتی کشور،دولت درحوزه وزارت کشور ودر 
حــوزه وزارت نیروی انتطامی ،درحوزه وزارت تعاون 
کارورفاه اجتماعی .چالش بعدی که دراین راستا ایجاد 
شده است عدم اجرای دقیق قانون ازسوی کارفرمایان 
میباشد .درواقع کارفرمایان ما ازاین امر نهایت استفاده 
را به نفع خود کرده اند وکارگر اتباع خارجی خودش را 
بیمه نکرده است وحقوق کمتری را به اوپرداخته است 
چرا این اتفاق افتاده اســت چــون کارفرما یااز مقاوله 
نامه های ســازمان بین المللی کار بــی اطلاع بود ویا 
درصورت مطلع بودن نخواســته آنها را اجرا کند چون 
بــه زیان خودش می دیده ومنافــع خودش را درخطر 

می دیده است.
دولت ســیزدهم ســردمدار ورود غیر قانونی 

اتباع افغانی به کشور!! 
رئیس جمهور دولت سیزدهم وپدرخانم ایشان ازورود 
اتباع افغانی به کشور خوششــان آمده ومسیر رابرای 
ورود میلیون‌ها تبعه افغانی بــاز وهموارکردندواجازه 
دادندکه اینها بی حســاب وکتاب وارد شوند  وازاین 
طرفــی هــم در ایــن دولــت موقــع خروج،همه این 
بدبختی هــا را به گردن اتباع افغانــی انداختند وادعا 
کردنــد که اینها عامل بی ثباتی وجاســوس هســتند.

وبدون اینکه بررســی کننــد که این امــر چه عواقبی 
دارد اقــدام بــه اخراج اینهــا کردند وایــن را در نظر 
نگرفتند که دربــازارکار وقتیکه ۵/۳میلیون تا ۴میلیون 
نفر کارگرخارج شــوند شــما چطور مــی توانی این 
راجایگزین کنی؟آیا کارگری که در اسنپ مشغول بکار 
است وماهانه ۳۵تا ۴۰میلیون تومان درآمد دارد حاضر 
اســت که با ماهی ۱۶تا ۲۰میلیون درآمد بجای کارگر 
افغانــی کارکند قطعا اینــکار،را نمیکند این یعنی بهم 

ریختن تعادل در بازار کار .
پیشنهاد به سازمان تامین اجتماعی وتوصیه به 

دولتمردان : 
پیشنهاد مشخص من برای سازمان تامین اجتماعی این 
اســت که رویکردی مبتنی برتامیــن عدالت اجتماعی 
داشته باشــد وهمه ســاکنین کشــور را اعم ازایرانی 
ویــا غیر ایرانی باید حداقل بــه خدمات بیمه ای پایه 
مثل طرح بیمه نظام ســامت دسترســی داشته باشند 
دوم اینکه بین مهاجریــن قانونی وغیرقانونی تفکیک 
صورت پذیردوتروخشــک را باهم نسوزانیم.یکدفعه 
تصمیم گرفته میشود که همه بروند در نظر نمی گیرند 
که طرف سالها در اینجا کار کرده وبچه دارشده وحتی 
بازنشســته تامین اجتماعی بوده اورا اخراج کرده اند 
ایــن چه معنی دارد این جور تصمیم گیری ها نشــان 
می دهد که قدرت تشــخیص نداریم وقوه قهریه مان 
برعقل واســتدلال عقلی وعلمی وقانونی ما غلبه کرده 

است ودر این موارد احساسی عمل کردیم ونتوانستیم 
تمیز دهیم وتفکیک کنیم.طرفی که ۴۰سال است دراین 
کشــور کار میکند وهویتش ایرانی شــده اینرا بررسی 
کنید وببیندکه چه خلافی انجام داده اســت.توصیه من 
به دولت این است که بفکر ۲الی ۳ماه دیگر هم باشد.

آن موقع است که باید با چراغ قوه دنبال نیروی انسانی 
بگردی ازهم اکنون راســتی آزمایی کنند وکسانی راکه 
تاریخچه حضورشان به ۲الی ۳دهه قبل برمیگرددبرای 
اینها شناســنامه کار صادر کند وآنهــا را از افرادی که 
تازه وارد شده اند وکارفرمای مشخصی ندارند تفکیک 
کندوآنها که به لحاظ کارنزد کارفرمای مشخص مدت 
طولانی کارکرده اند وهویت پیداکرده اند را برایشــان 
شناسنامه کارصادرکنند وکارفرماها را مکلف نمایند تا 
اینها را بیمه کنند والزامات موجود درمقاوله نامه های 
شــماره ۹۷و۱۴۳ ســازمان بین المللی کار را در مورد 
آنها اجرا نمایند فکر میکنم که ما دراین صورت نباید 
نگران حضورد اتباع بیگانه ویا ازدســت رفتن نیروی 

کار بیگانه و تشنه شدن بازارکارمان  باشیم.   
نه به آن شوری شور نه به این بی نمکی :

نــه اینکه در دولت ســیزدهم وبــدون ضابطه واحراز 
هویــت مرزها را بازگذاشــتید وهمه را پذیرا شــدید 
وامام جمعه مشهد علم الهدامیگفت که اینها برادران ما 
هستند وپارا ازاین هم فراتر گذاشت وگفت که مفاخر 
ایرانی هم افغانی هستند.در واقع ما تعادل ومیانه روی 
را رعایت نکردیم نه به آن شــوری شور،نه به این بی 
نمکی .باید اتباعی که قانونی وارد شده اند وکد هویتی 
وشناســایی دارند بتوانند بیمه اختیاری ومشاغل آزاد 
بشوند وبرای اتباعی که بصورت غیر قانونی وارد شده 
اند طرحهای بشــر دوســتانه مثل بیمه سلامت وبیمه 
اضطراری برای زنان بارداروکودکان وبیماران خاص 

درنظرگرفته شود.
راه برخورد با اتباع افغانــی اخراج بی رویه 

وبی حساب کتاب اینها نیست :
راهــش منطقــی وعقلایــی عمل کــردن اســت.باید 
تعریف دقیقی در خصوص شــرایط بیمه پذیری اینها 
وبا همکاری ســازمان بین المللــی کار صورت پذیرد 
وپنجره ی واحدی برای ثبت نام وپرداخت حق بیمه 
اینها ایجاد شــود وتوسط سازمان تامین اجتماعی کد 
بیمه مســتقلی بــرای اتباع بیگانه درنظر گرفته شــود.

وزارت کشــور با وزارت تعــاون کارورفاه اجتماعی 
چیزی مشابه کد ملی که برای هم وطنان درنظر گرفته 
اند برای اینها درنظر گرفته و در ســامانه ثبت شود تا 
رصــد کردن اینهــا ونظارت بر عملکردشــان براحتی 
امکان پذیر شــود تجربــه های بین المللی مشــابهی 
درکشــورهایی مثــل ترکیه وجوددارد کــه باید از آنها 

استفاده کنیم .
 خدایا کــدام کار ما از نظــر عقلی و منطقی 

وقانونی مثل کاربقیه کشورهای  دنیاست !!! 
من تعجــب میکنم که ما چرا ایــن گونه عمل میکنیم  
وچرا مثل سایر کشورها منافع ملی خود را در نظر نمی 
گیریم وعقلایی عمل نمــی کنیم و چرا،از این جهات 
هیچ چیز ما شــبیه کشورهای دیگر نیست؟ چون همه 
اش با مســائل احساســی برخور کردیم وبیشــتر هم 
احساســات مذهبی است که اصلا حاضر نیستیم فکر 

کنیم وعقلایی ومنطقی عمل کنیم .
ایدوئولوژی محوری کــه درآن از عقلانیت 

استفاده نشده مارا به این روز انداخته است:
شما ببینید که در ترکیه ،پاکســتان ،اردن ،آلمان دراین 
کشــورها مهاجرین با شرایط خاصی پذیرفته میشوند 
ومی توانند با نظامهای مشــخصی وارد این کشــورها 
شوند واز کمک های بین المللی بهره مند شوند.اینکه 
چه شــکلی ما بتوانیم موئلفه هــای علمی وقانونی را 
برای اتباع خارجی تعریف کنیم باید برویم به ســمت 

یک نطام مبتنی براجرای مقاوله نامه های سازمان بین 
المللی کار ،راه درســت ومنطقی قضیه همین اســت 
وشدنی هم هست من فکر میکنم که باید از حرکتهای 
احساسی وبی منطق .بدون استدلال وپشتوانه علمی که 
درموقع ورود وحضور واخراج اتباع بیگانه از خودمان 
نشــان دادیم باید پرهیز کنیم،ما باید برویم به ســمت 
نظامند کردن اتباع بیگانه ،آنها باید براســاس ضوابط 
وقانون بتوانند کد ومدرک شناسایی معتبر داشته باشند 
بتوانند هویت کار در کشــور داشــته باشــند .بتوانند 
اتحادیه داشته باشند،این امور شدنی است واین افراد 
قابل شناســایی هستند ،یک نفرافغانی که ۲۰سال  نزد 
یک کارفرما،کارکرده وهویت پیداکرده کارفرما بهترین 
کسی است که می تواند اورا تایید کند ،وقتیکه کارفرما 
اورا تایید کردمیتوانی به اوکد ومدرک شناسایی معتبر 
بدهــی وازکارفرماهم التزام بگیــری که اگر این کارگر 
تخطی کرد تومســئولش هســتی وباید پاسخگوباشی 
بدین طریق مدیریــت منابع انســانی خارجی واتباع 
بیگانه را ســاماندهی میکنــی ودر جهت حفظ منافع 
ملــی حرکت میکنــی واین موجب بهــره وری مثبتی 

برای کشور می شود .برخورد با عدالت باعث تضمین 
امنیت اجتماعی میشود .ان شاءالله دولت ۱۴مثل دولت 
۱۳ احساســی عمل نکند ولی متاسفانه تا اینجای کار 
مناسب وعقلایی عمل نمیشود.من موافق حضور اتباع 
بیگانه نیســتم ولی مخالف با نوع برخــورد با نیروی 
کاری که امتحانش را پس داده اســت هســتم وقتیکه 
ارتش شکســت خورده افغانستان با تجهیزات نظامی 
وارد ایران میشــود ومــا پذیرای آنها هســتیم طبیعی 
اســت که این اتفاقات می افتــد ،عقلانیت باید بجای 
احساســات حاکم شود .اگر ما ازنگاه حفظ منافع ملی 
با این قضیه برخورد میکردیم امروز دچار این تله نمی 
شــدیم ،تله ای که ما امروز گرفتار آن شده ایم نشات 
گرفتــه از نبود یک نگاه ملی اســت وحکایت از این 
دارد کــه نگاه حاکمیت یک نگاه احساســی ومذهبی 

وایدئولوژیکی است.
ما در خصوص کنترل اتباع بیگانه  فیلتر گذاری 

وپالایش نکردیم: 
این اتفاقات نشان می دهد که درمرحله ورود وحضور 
اتباع بیگانه عملکرد مناســبی نداشتیم الان هم که آنها 
را اخرج میکنیم بدون بررســی وپالایش وبی حساب 
وکتاب اینکار را انجام میدهیم وزارت کشــور،نیروی 

انتظامی ،وزارت کار باید مثلثی عمل میکردند.
درخصوص اتباع بیگانه متاسفانه نگاه تشکلات 

کارگری همسو با نگاه حاکمیت بود:
ما تشــکلات کارگری درحــوزه اتباع بیگانــه ازنگاه 
حاکمیت تبعیت کردیم ونیامدیم که از موضع خودمان 
دفاع کنیم .مانند کشورهای اروپایی به مقابله باحضور 
اتبــاع بیگانه ی غیر مجــاز برخیزیم،تصور مااین بود 
کــه دولت نــگاه نظارتی دارد.اگر ما به اســتناد مقاوله 
نامه های ســازمان بین المللی کار سردمداران را ملزم 
میکردیم که رفتار برابری بیــن کارگران ایرانی واتباع 
بیگانه داشــته باشند شــاید الآن این خلاء ایجاد نمی 
شــدواین باعث میشد که مســئولین مربوطه بروند به 
ســمت هویت بخشــیدن وشناســنامه دار کردن اتباع 
بیگانــه به ویژه افغانیها واقدامات لازم را برای هویت 
دار کــردن آنها وبیمه اجبار کردن آنه انجاتم می دادند 
ما تشــکلات کارگری دراین حوزه از نگاه حاکمان که 
یک نگاه عاطفی واحساسی وایدئولوژی است تبعیت 
کردیم واز همان مــوء لفه ها وفاکتورها تبعیت کردیم 
واین باعث شــد که کارکردی را که تشکلات کارگری 
کشــورهای اروپایی در خصوص اتباع بیگانه ازخود 
نشان می دهند، از خودمان نشان ندهیم ،آنها با حضور 
اتبــاع بیگانه غیر مجاز مخالف هســتند ونه با اتباعی 
که بصورت قانونی وارد شده اند.اتفاقا آنها با اتحادیه 

کارگران خارجی روابط بسیار خوب وحسنه ای دارند 
و با همدیگر دادوســتد وتبادل افکار دارند ودر رابطه 
با افزایش دســتمزد وحقوق می نشینند وبا آنها بحث 
وگفتگــو ومجادلاه می کنند وبــرای اینکه یک حرف 
ونظر واحدی داشته باشند باهم گفتگو ،تفاهم وتوافق 
میکننــد ،اما،ما چنین چیزی نداریم اگر این مؤلفه هار 
رارعایت میکردیم هیچ کارفرمایی به خودشــذ اجازه 
نمی داد،که اتباع بیگانه را بر نیروی کار داخلی ترجیح 
دهد.بــه این دلیل کــه همان هزینه ای کــه باید بابت 
کارگرخارجی بپردازد باید بابت کارگر ایرانی پرداخت 
کند،بدین ترتیب انگیزه کارفرما درخصوص استفاده از 

کارگرخارجی ازبین میرود .
ما تشــکلات کارگری با توجه به تبعیت ازنظام 
سیاســی کشــور مقاوله نامه های سازمان بین 
المللــی کار رادر خصوص اســتفاده از اتباع 

بیگانه نادیده انگاشتیم : 
تشــکلات کارگری بــا توجه به موءلفــه های عاطفی 
واحساســی وعدم خرد گرایــی اجــرای مقاوله نامه 
های ســازمان بین المللــی کار را نادیده گرفتند. اگرما 
تشــکلات کارگری برخورد معقول ومنطقی وقانونی 
درخصوص اتباع بیگانه داشــتیم بایــد برای رعایت 
مقاولــه نامه های۹۷و۱۴۳ ســازمان بین المللی کار به 
دولتها فشــار می آوردیم تا به اجرای این مقاوله نامه 
ها تن دهندوبرای اتباع خارجی شناسنامه کار درست 
میکرد ایــن برای خودمان هم امنیت شــغلی وامنیت 
اقتصــادی ایجاد میکردوبرای اتبــاع بیگانه هم خوب 
بود وآنها می توانســتند اتحادیه کارگری درست کنند 
،ایــن اتحادیه درمقابل دولت وحاکمیت ما پاســخگو 
بود و بسیج میشد تا اینها را ساماندهی کند وبراساس 
حرفه وشغلشــان وباتوجه به وضعیت خانوادگی اینها 
برایشــان شناســنامه کار صــادر می کــرد واین برای 
ماتبعات منفی نداشت واتحادیه آنها پاسخگوی تمام 

مسائل آنها  می بود.
فرصتی را  که با بی تدبیری تبدیل به تهدید کردیم :

الآن ما به ســمت وســویی میرویم که در آینده دچار 
فقر منابع انسانی در حوزه کارگربه بویژه کارهایی مثل 
مقنی گری میشــویم اگر چنانچه ما فرهنگ کار آسان 
را پرمزیــت نمی کردیم وبرای آن جذبه وبرجســتگی 
ایجاد نمی کردیم وزمینه بوجود آمدن ورشــد اینگونه 
کارهــا را فراهم نمی کردیم،امروز می توانســتیم این 
تهدیــد را تبدیل به فرصت کنیم)خطاب به ســردبیر(

شــما نگاهتان این اســت کــه این فرصــت دراختیار 
نیروی انسانی داخلی قرارداده شود،به نظر من نیروی 
انســانی داخلــی از این فرصت بــرای انجام کارهای 
ســخت  اســتقبال نخواهد کرد.مطمئن باشید اگر هم 
اســتقبال بکند با این حقوقی که مصوب شــورایعالی 
کار اســت، تن به انجام این کارها نخواهد داد،مضافا 
اینکه اگر حقوق همان اسنپ راهم به اوبدهی باز هم 
حاضر نیســت که بیاید ودرمشــاغلی مثل مقنی گری 
وآب وفاضلاب کارکند،اینها نکات پنهانی اســت که 
اتفاق افتاده ودرآینده دولت رابرای تامین منابع نیروی 
انسانی درحوزه کارهای سخت با مشکل جدی مواجه 
خواهد کرد وماازاین جهت جدا نگران هستیم الان هم 
فرصت هســت که ازهمین نیروی انسانی اتباع بیگانه 
کــه حضوردارند اینهــا را،رصد کنیم وبراســاس یک 

اصول علمی ومنطقی ازاینها استفاده بکنیم .
نمیتواند  تشــکلات کارگری درحال حاضــر 

دراین خصوص کاری انجام دهد:
بــه نظر من الان نمــی توان هیچ اقــدام عملی دراین 
خصــوص انجام داد وکمتر  تشــکل کارگری میتواند 
ازمنابع اتباع بیگانه دفــاع کند چون همه نگران آینده 
هســتند وازاینکه نگاه جامعه نســبت به تشکلی که از 
منافــع اتباع بیگانــه دفاع کند منفی شــود جدا نگران 
هســتند من براســاس حفظ منافع ملــی ومنافع طبقه 
کارگر ایــن حــرف را دارم میزنــم .بازارکارما امروز 
تشــنه منابه انســانی اســت اگر به یاری خدا رشــد 
اقتصــادی ما به ۳الی ۶درصدبرســد متوجه معضلات 
وبازارکارتشــنگی  شــد  خواهیــد  بازارکارخواهیــد 
 خــودش را نشــان خواهــد داد واین اتفــاق درآیند 

خواهد افتاد.

عملکرد دولتهای سیزدهم وچهاردهم درخصوص اتباع بیگانه مصداق بارز افراط وتفریط

مقاوله نامه شماره ۹۷ سازمان بین‌المللی کار)ILO ( مصوب سال ۱۹۴۹ می توانست ملاک 
عمل بسیار خوبی برای ما در خصوص رفتار با اتباع بیگانه باشد
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لطیفه ای شنیدنی که واقعیت تلخی را بیان میکند: 

*نشر:* گاهنامه مدیر
در یک مدرسه راهنمایی دخترانه چند سالی مدیر بودم. روزی چند دقیقه مانده به زنگ 
تفریح، مردی با ظاهری آراسته وارد دفتر مدرسه شد و گفت: با خانم ناصری دبیر کلاس 
دوم کار دارم. میخواهم درباره درس و انضباط فرزندم از او ســؤال کنم. از او خواستم 
خودش را معرفی کند. گفت: من گاو هستم! خانم دبیر بنده را میشناسند! بفرمایید گاو 

آمده! ایشان متوجه می شوند چه کسی آمده! 
تعجب کردم و موضوع را به خانم ناصری، دبیر کلاس دوم گفتم. او هم تعجب کرد و 
گفت: ممکن است این آقا اختلال روانی داشته باشد. یعنی چه گاو؟ من که چیزی نمی 

فهمم! ناچار از او خواستم پیش آن مرد برود. با اکراه پذیرفت و رفت. 
مرد آراسته، با احترام به خانم دبیر ما سلام داد و خودش را معرفی کرد: من گاو هستم! 

معلم جواب سلام را داد و گفت: خواهش میکنم، ولی…
مرد ادامه داد شــما بنده را به خوبی می شناســید. من گاو هســتم، پدر گوساله! همان 
دختر۱۳ ســاله ای که شما دیروز در کلاس، او را به همین نام صدا زدید… دبیر ما به 
لکنت افتاد و گفت: آخه، میدونید… مرد گفت: بله، ممکن است واقعاً فرزندم مشکلی 
داشته باشد و من هم در این مورد به شما حق میدهم. ولی بهتر بود مشکل انضباطی او 
را با من نیز در میان می گذاشتید. قطعاً من هم میتوانستم اندکی به شما کمک کنم. خانم 

دبیر و پدر دانش آموز مدتی با هم گفتگو کردند…
آن آقــا، در خاتمــه کارتی را به خانم دبیر ما داد و رفت. وقتی او رفت، کارت را با هم 

خواندیم. روی آن نوشته شده بود: دکتر فلانی عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی 
و علوم تربیتی دانشگاه…..

چند روز بعد از ایشــان خواســتم که یک جلسه برای معلمان صحبت کنند. در کمال 
تواضع خواسته ام رو قبول کردند. سخنرانی دلپذیری داشتند. ایشان می‌گفت:

خشونت آن گونه كه ما فکر می کنیم فقط محدود به خشونت فيزيكي و بدني نيست. 
عموماً ما درگيري هاي فيزيكي یا تعرض جنســی را خشونت می دانیم. ولی واقعیت 

آنست که دامنة خشونت حوزه های گسترده تري دارد از جمله خشونت زبانی. 
وقتی توهین میکنیم، قومی را مسخره می کنیم. صاحبان یک عقیده را تحقیر می کنیم. 
وقتی تهمت یا برچســب می زنیم یا تهدید میکنیم همه این ها خشونت است؛ منتها 

خشونت زبانی بدون خون و خونریزی است. 
خشونت زبانی از درون می کُشد. تا حالا هیچ کس را دیده اید که به دلیل اینکه مسخره 

شده و یا فحش خورده باشد به اورژانس مراجعه‌ کند؟ یا به پلیس شکایت کند؟ 
قربانیان خشونت زبانی، اثری از جای زخم بر بدنشان یا مدرک دیگری ندارند. خشونت 
ابتدا در ذهن شــكل مي گيرد بعد خود را در زبان نشــان می دهد و ســپس زمینه ساز 
خشونت فیزیکی میشود.  وقتی رهبر یک گروه سیاسی در جامعه، افراد طرف مقابل را 
احمق، مغرض و فاسد معرفی میکند، ما به عنوان طرفداران او آمادگی لازم را پیدا می 
کنیم که در زمان مناسب با ماشین از روی آنها رد شویم. چرا؟ چون دیگر آنها را شایسته 
زندگی نمی دانیم!  وقتی در یک ورزشــگاه صد هزار نفری، طرفداران تیم مقابل را با 

ده ها فحش آبدار و ناموسی می نوازیم، زمینه را برای زد و خورد بعد از بازی فراهم 
میکنیم.  وقتی ما جریان رقیب را فریب خورده و عامل دست دشمن معرفی میکنیم، 

آنگاه حذف سیاسی و فیزیکی رقیب مشروعیت پیدا می کند. 
وقتی دختر همسایه را داف خطاب می کنم، راننده کناری را یابو، مشتری را گاو، دانش 
آموز را خنگ و فرد قانون مدار را اُسکُل، همه این خشونت های زبانی یعنی آمادگی 
برای خشــونت رفتاری در آینده؛ از تعرض جنسی بگیرید تا صدمه فیزیکی. چه باید 
کرد؟ اولین کار این اســت که مهارت گفتگو را بیاموزیم. فقدان مهارت‌های گفت‌وگو 
باعث می شود افراد نتوانند آن‌چه که مدنظر دارند را به‌زبان روشن بیان کنند و ایده و 
احساس خود را در یک کلام خشن و تند تخلیه می کنند. تمرین گفتگو، تمرین تخلیه 
ذهن و قلب به شیوه ای غیرخشونت آمیز است.  دومین کار این است که به خودمان 
بارها و بارها یادآوری کنیم کشتن آدم ها فقط به فرو کردن چاقو در سینه آنان نیست. 
دختر یا پسر، زن یا مردی که شخصیت اش تخریب شده، شرافت اش لکه دار شده، 
عزت نفس اش لگدمال شده دیگر زندگی نرمال نخواهد داشت. به خودم یادآوری کنم 
که جریان رقیب من، تیم مقابل، صاحبان دین و مذهب و اندیشه متفاوت از من، نه بی 
شعور هستند نه فاسد، نه احمق نه هوس باز، نه فریب خورده نه … آن ها فقط انسان 
هستند، درست و دقیقاً مانند من! آنگاه یاد خواهم گرفت کلمه گاو را فقط و فقط برای 

خود گاو بکار بگیرم نه کمتر و نه بیشتر!
 گاهنامه مدیر = گاهواره دانایی

لطیفه جالبی بین مردم برزیل رواج دارد که نگرشی در قبال کارهای دولتی 
به دست می‌دهد. 

دو شیر از باغ وحشی می‌گریزند و هر کدام راهی را در پیش می‌گیرند. 
یکی از شــیرها به یک پارک جنگلی پناه می‌برد، اما به محض آن‌که بر اثر 

فشار گرسنگی رهگذری را می‌خورد به دام می‌افتد. 
ولی شــیر دوم موفق می‌شــود چند ماهی در آزادی به سر ببرد و هنگامی 
هم که گیر می‌افتد و به باغ وحش بازگردانده می‌شود حسابی چاق و چله 

است. 
شیر نخســت که در آتش کنجکاوی می‌سوخت از او پرسید: »کجا پنهان 

شده بودی که این همه مدت گیر نیفتادی؟!
شیر دوم پاسخ می‌دهد: 

»توی یکی از ادارات دولتی«.
 هر ســه روز در میان یکــی از کارمندان اداره را می‌خوردم و کســی هم 

متوجه نمی‌شد !!!

»پس چطور شد که گیر افتادی؟!!!
شیر دوم پاسخ می‌دهد: 

»اشتباها آبدارچی را خوردم« چون تنها کسی بود که کاری انجام میداد و 
غیبت او را متوجه شدند.

بر گرفته از: 
کتاب توسعه یا چپاول

نوشته : پیتر اوانز.

من گاو هستم؛ پدر گوساله!

محمدعلــی ترکاشــوند، فعــال کارگری و 
عضــو هیئت مدیره اتحادیه پیشکســوتان 
جامعــه کارگری با انتقاد از نحوه پرداخت 
بدهی‌هــای دولــت بــه ســازمان تأمیــن 
بازنشســتگان،  و  »کارگــران  اجتماعــی: 
بازپرداخــت بدهــی دولــت بــه تأمیــن 

اجتماعی را بدون احتســاب ســود مرکب 
نمی‌پذیرنــد. این بدهی‌ها متعلق به جامعه 
کارگری اســت و تأخیرهای طولانی‌مدت 
دولــت در پرداخــت آن، خســارت‌های 
فراوانی به صندوق و معیشت بازنشستگان 

وارد کرده است.«

 تأمیــن اجتماعی تنها پشــتوانه معیشــتی 
میلیون‌ها کارگر و بازنشســته است، دولت 
نباید صرفاً اصل بدهی را بپردازد، بلکه باید 
سود ناشی از تأخیر و انباشت بدهی‌ها نیز 
محاسبه و به صندوق بازگردانده شود. در غیر 
این صورت حقوق قانونی کارگران تضییع 

خواهد شد.عدم بازپرداخت کامل مطالبات 
ســازمان تأمین اجتماعــی موجب کاهش 
توان ایــن نهاد در ارائه خدمــات درمانی، 
بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی شده 
و فشار بیشتری بر بازنشستگان و کارگران 
کم‌درآمد تحمیل می‌کند. ما خواستار اقدام 

برای  دولــت  فــوری 
پرداخت کامل بدهی‌ها 

بــه همــراه ســود مرکب 
هستیم ،کارگران و بازنشستگان 

اجازه نخواهند داد حقوق‌شان نادیده گرفته 
شود.

بدهی دولت به تأمین اجتماعی باید با سود مرکب پرداخت شود

نکات الهام بخش سبک زندگی سالمندی
1("سالمندی نه پایان زندگی،بلکه آغازمرحله ای جدیداست که درآن میتوانیدبه 
تجربیات گذشته ودرسهای زندگی خودارزش بیشتری بدهیدوبه رشدشخصی 

ادامه دهید."
2("ســالمندان بایدبه یادداشــته باشــندکه کیفیت زندگی به انتخابها آنهابستگی 
دارد داشــتن تغذیه ســالم و فعالیت بدنی مناســب وارتبــاط اجتماعی خوب 

میتواندزندگی را برای آنها پربارتر وجذابتر کند 
3("لازمه بهبودســامت روان ، درســالمندان نیازمند،ایجادارتباطات اجتماعی 
مثبت وفعال نگه داشــتن ذهن اســت یادگیری وفعالیتهای گروهی دراین زمینه 

بسیارمؤثر هستند. "
4("سالمندی ســالم مستلزم پذیرش تغییرات طبیعی واســتفاده ازآنهابه عنوان 

فرصتی برای یادگیری ورشداست،نه محدودیت."
5("تحــرک بدنی منظم درســنین بالا  نه تنهابه حفظ ســالمتی جســمی کمک 

میکند،بلکه تأثیرمثبتی برروحیه وسلامت روان دارد."
6("تغذیه مناسب ومتوازن درسالمندی میتواندبه پیشگیری ازبسیاری ازبیماریها 
وبهبودکیفیــت زندگی کمــک کند؛توجه به نیازهای غذایــی خاص،این دوران 

ضروری است."
7("مدیریت اســترس وآرامش ذهنی به ســالمندان کمک میکندتاباچالشــهای 

زندگی بهترکناربیایندواززندگی خودلذت بیشتریببرند."
8("مشــارکت درفعالیتهای اجتماعی وفرهنگی به ســالمندان احساســت تعلق 

وارزشمندی میدهدوبه بهبودکیفیت زندگی آنهاکمک میکند."
9("یادگیری مداوم وحفظ مطلب ذهن را فعال نگه میدارد واز،.زوال عقل جلوگیری 

میکندوبه سالمندان کمک میکندتادرزندگی روزمره خودرامشغول نگهدارند."
10("حفظ استقلال درسالمندی به معنای انجام کارهای روزمره واتخاذتصمیمات 

مستقل است که به ایجادحس رضایت وخوشبختی کمک میکند."
11("فعالیت های هنری وخلاقانه میتواندبه ســالمندان کمک کندتااحساســات 

خودرابهترابرازکنندواززندگی لذت بیشتری ببرند."

12("سالمندان بایدبه خواب واستراحت کافی توجه 
کنند؛خواب مناسب به بهبودسلامت روان وجسمی 

آنهاکمک میکندوانرژی روزانه را،افزایش میدهد."
درســالمندان  ازافســردگی  13("پیشــگیری 
وحمایــت  اولیــه  علائــم  ،نیازمندشناســایی 

ازآنهادرایجادارتباطات مثبت وفعال است."
14("توجه به بهداشــت جسمی وروانی بامشاوره 

پزشکی منظم میتواندبه سالمندان
جلوگیــری  جــدی  کندتاازمشــکلات  کمــک 

کنندوکیفیت زندگی خودرابهبودبخشند."
15("ســالمندان بایدبه یادداشته باشندکه تغییرات 
جسمی طبیعی هستندوبایدباپذیرش آنهابه دنبال 

راههایی برای سازگاری بااین تغییرات باشند."
16("تغذیــه غنــی ازموادمغــذی وویتامینهابــه 
ســالمندان کمک میکندتاسیســتمایمنی خود را 

تقویت کنند و ازبیماریها پیشگیری نمایند."
17("حفــظ روابــط عاطفــی واجتماعــی بــه 
سالمندان احساس امنیت وخوشحالی میدهدوبه 

بهبودکیفیت زندگی آنها کمک میکند."
18("تحرک بدنی موجب ترشح هورمونهای خوب دربدن میشودکه به بهبودخلق 

وخو، وکاهش استرس کمک میکند."
19("تشــویق بــه فعالیتهــای داوطلبانــه بــه ســالمندان احســاس هدفمندی 

میدهدوموجب میشودکه آنها احساس کنند که بخشی ازجامعه هستند"
20("سالمندان بایدفرصتهایی برای یادگیری وتجربه های جدیدپیداکنند؛اینکاربه 

حفظ سلامت ذهنی وروحی آنهاکمک میکند."

معرفی کتاب
کتاب»سالمندی سالم« اثرسیدامیرحسین بتولی ومینوسی سختی کتابی 
درمورددوران سالخوردگی وچگونگی بهبودبخشیدن کیفیت آن است.دراین کتاب 
نویسندگان نکاتی درموردتغییرســبک زندگی رابرای مخاطب سالمندخودبیان 
میکنند.سالمندان بابهره جویی ازنکات ذکرشده دراین اثرمیتوانندایام سالمندی 
ســالم وباآرامشــی رادرکنارخانــواده واعضــای جوانتربگذرانند.این کتاب که 
دردســته ی کتابهای بهداشت سالمندان قرارمیگیردبه شدت به افرادیکه به ایام 
سالمندی خودنزدیک شده اندوبه دنبال پیداکردن سبک زندگی سالم وپرنشاطی 

برای گذران این ایام هستندتوصیه میشود.
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خدایا ما چه چیزمان شیبه پیغمبر تواست ؟!!!
عملکردفعلی ما با کدام آیه قرآن وحدیث قدسی وسیره نبوی وعقل سلیم مطابقت دارد ؟!!! 

چرا اینگونه عمل میکنیم ؟!!!
‍ راسه، ود لاس سپ زا گنج ردب زا هکم هب دمینه دمآ و دزن پیامبر مرکا )ص( تفر. پیامبر هب وا دومرف:

– ناملسم دشهیا‌؟
– هن

- یارب لوبق دین ملاسا هب دمینه دمآهیا؟
– هن

– سپ یارب هچ دمآهیا؟
– امش همیشه یارب ام انپه و پشتیبان دوبند، نونکا نم پشتیبانی مرادن و نیازمند دشهما. دمآهما ات هب نم کمک کنید؛ 

نه جامه‌ای دارم، نه مرکبی و نه پولی که زندگی ام را بگذرانم.

– وت هک در مکه روزگاری زاوآهنِاوخ ناناوج یدوب، روطچ شد که جاتحم یدش؟
– سپ زا گنج ردب یسک یارب زاوآهیناوخ سراغ من نمی‌آید، فراموش خاص و عام شده‌ام، به سختی زندگی می‌کنم.

 پیامبــر )ص( هب نادناخ دوخ روتسد دنداد هک هب نآ نز کمک دننک. نانآ کمک دندرک و هب وا هماج و بکرم و 
لوپ دنداد.

عجیب اوریتی است! هم عجیب و هم غریب!
یکی اینکه این نز یعقوم هک رد هکم دنناوخه دوبه، مه زا پیامبر کمک هتفرگیم و هم پیامبر انپه وا دوبه است.

مود اینکه دومرفن لوق دبه یگدنناوخ ینکن ات تکمک منک، هکلب روتسد داد شکمک دننک.
موس اینکه زونه کرشم دوب و تساوخیمن ناملسم دوش، دمآ کمک تفرگ و تفر!

 خدایا! ام هچ چیزمان شبیه پیامبر تو تسا؟
ترجمه باتک الحیاه تألیف علامه اضردمحم حکیم، دلج مهن، ص ۲۳۲، رشن الحیاه، اچپ لوا،

دکترعلی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ومشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

بیمه‌ها در تاب‌آوری دوره جنگ و پساجنگ
  یکــی از کارکردهــای تأمیــن اجتماعی 
ایجــاد اطمینــان خاطر و امید بــه آینده 
جنــگ  اجتماعــی  بیمه‌هــای  و  اســت 
را پوشــش می‌دهنــد زیــرا حــق مــردم 
و تکلیــف دولت اســت. جنــگ اثرات 
بــرای تاب‌آوری  مضاعف می‌گــذارد و 
باید پیش‌بینی شــود. در چرخــه منابع و 
مصــارف، بیمه‌های اجتماعــی در جنگ 
بــا افزایش تقاضای بازنشســتگی و بیمه 
فــوت خروج  ازکارافتادگــی،  بیــکاری، 
ســرمایه و تعدیل و اخراج نیروها مواجه 
می‌شــوند چنان‌کــه در همیــن جنگ 12 
روزه، بــا این‌کــه فقط ١٧ اســتان درگیر 
بودند و در بعضی اســتان‌ها تنها یکی‌دو 
مکان نظامی مــورد حمله قرار گرفت اما 

این آسیب‌ها اتفاق افتاد.
ازجملــه اثــرات جنــگ و پســاجنگ بر 
سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی 
می‌توان از کاهش نســبت وابســتگی از 
بیمه‌شــدگان،  ناحیه کاهــش روند ورود 
کاهش حق بیمه‌های پرداختی و کمک‌ها 
و اعتبارات دولتی به‌سبب افزایش هزینه 
مالی دولــت، کاهش حق بیمــه دریافتی 
بیمه‌شدگان به‌ســبب افت نیروی انسانی 
)ازکارافتادگــی کلــی، بازمانــدگان و...(، 
کاهــش ســود کارخانجــات و بنگاه‌های 
اقتصادی و تولیدی، کاهش ارزش ذخایر 
بیمــه‌ای در اثــر رکود، تــورم و افزایش 
ریسک ســرمایه‌گذاری، هزینه‌‎های تأمین 

بــرای جبــران کســری نقدینگی  مالــی 
ناشــی از اختلال در روند پرداخت حق 
بیمه‌هــای دولــت، تخریب، هــک، نفوذ 
فناوری‌هــای  در  پارازیــت  و  اختــال 
اطلاعــات و ارتباطات مربــوط به ارائه 
خدمــات، کاهش میــزان اندوخته‌گذاری 
بیمه‌ای و ســرمایه‌گذاری به‌خاطر کسری 
تعهــدی و نقدی، افت نیروی انســانی و 
ســرمایه انســانی، کاهش میل به اشتغال 
و فعالیت و مشــارکت اقتصادی به‌سبب 
یارانه‌پــردازی غیرهدف‌مند، افت نیروی 
انســانی بخش درمانی )خســارات جانی 
اســتهلاک  و...(،  مهاجــرت  بدنــی،  و 
تأسیســات و تجهیزات اداری و درمانی، 
افزایــش هزینه‌های درمــان، بیمه درمان، 
دارو و تجهیــزات پزشــکی، کاهش نرخ 
جایگزینی واقعی به‌ســبب کاهش ارزش 
پول ملــی و عدم کفایــت مزایا، افزایش 
نرخ تورم و لزوم متناسب‌ســازی حقوق 
مســتمری‌بگیران ،باتوجــه بــه افزایــش 
وابســتگی  نســبت  کاهــش  هزینه‌هــا، 
خــروج  رونــد  افزایــش  ناحیــه  از 
بیمه‌شــدگان، و افزایش هزینه ناشــی از 
)ازکارافتادگی  برقــراری  مســتمری‌های 
و بازمانــدگان( نــام برد. ایجاد ســازمان 
مردمــی احســان و نیکــوکاری به‌عنوان 
پدافند اجتماعــی و نظام جامع، چندلایه 
می‌توانــد  اجتماعــی  تأمیــن  فراگیــر   و 

مفرّی باشد.

به  مالکیــت  حــق  اعطای  عــدم 
افغانی ها وبیمــه نبودن اینها برای 
کشــور تبعات وهزینه های سنگینی 

دربرداشت ودارد:
 به افغانســتانی‌ها حــق مالکیت خصوصی 
ندادیم چطــور انتظار داریم کــه آنها علقه 
وعلاقه ای به ایران پیداکنند،مابرای افغانی 
ها هزینه کردیم  ولــی ازمنافعی که حضور 
آنها داشت بهره نبردیم وفقط کارفرماها که 
کســر کوچکی از جمعیت کشــور را شامل 
میشــوند از این منافع بهره بردند واین دور 
از عقلانیت ومنطق اســت،چالش ایرانی‌ها 
بــا افغانســتانی‌ها از محیــط کســب و کار 

شروع شد. 
یکــی از حقــوق مهاجــران کــه در تمام 

ســال‌های گذشــته در ایران نادیده گرفته 
شــد، حق مالکیت خصوصــی آن‌ها بود، 
اگــر کشــوری از ابتــدا شــرایط پذیرش 
مهاجر را مناســب انتخــاب کند می‌تواند 
بــه آن‌ها اجــازه دهد مالک یــک خانه یا 
خــودروی ســواری و خط تلفــن همراه 
شــوند، این‌هــا حداقل‌هایــی بودنــد که 
ایران  افغانســتانی حاضــر در  مهاجــران 
از آن‌ها برخوردار نبودنــد. اگر مهاجران 
افغانســتانی شاغل در ایران بیمه می‌شدند 
بخشــی از درآمد آن‌هــا در ایران می‌ماند 
و ضمــن ایــن که یــک علقــه و علاقه به 
پیــدا می‌کردنــد، درحالــی که ما  ایــران 
یکســری افــراد را آوردیــم در ایران کار 
کنند اما آنهــا امکان مالکیت نداشــتند یا 

بــا واســطه این کار را انجــام می‌دادند و 
نمی‌شدند بیمه 

 »آن گــروه از افغانســتانی‌های پولدار در 
ایران، پول‌های خودشــان را به کشورهای 
اروپایی می‌فرســتادند، آن‌ها هم که پولدار 
نبودنــد پــول خودشــان را به افغانســتان 
می‌فرســتادند، چنیــن افــرادی چــه طــور 
می‌توانســتند علقــه و علاقــه‌ای بــه ایران 
پیــدا کنند؟ بنابراین اتباع شــاغل در ایران 
بایــد بیمــه می‌شــدند، چــون ایــن کار را 
انجام ندادیــم تبدیل به چالــش در محیط 
کســب و کار شد، خیلی از بنگاه‌ها از اتباع 
افغانســتانی اســتفاده کردند چراکه آن‌ها را 
بیمه نمی‌کردند و نیروی کار ارزان به‌شمار 
می‌آمدند، بــرای همین اتبــاع فرصت‌های 
شغلی جوانان ایرانی را گرفتند.«ر وضعیتی 
هســتیم که نظام رفاهی و نظــام بیمه‌ای ما 
باید پذیرای افراد غیرایرانی باشد و ما باید 
برای یک نظــام تامین اجتماعی چند ملیتی 
آماده باشــیم. متاسفانه ما در کشور برعکس 
این عمل کردیم.بنابرایــن وقتی نیروی کار 
افغانســتانی در ایران بیمه نمی‌شــود تبدیل 
به یک نیروی کار ارزان خواهد شد، نیروی 
کاری کــه خیلــی از کارفرماها برای کاهش 
هزینــه تمایــل دارنــد آن‌ها را بــه خدمت 
بگیرند، همین مســئله ســبب شد در برخی 
مشاغل دست نیروی کار ایرانی از کار دور 
بماند و زمینه‌ســاز ایجاد مشکل میان اتباع 

مهاجر و جمعیت میزبان شود.

با یاد خدای ســبحان و ستار، هم او که 
افراد را بــه نیت و عمل مورد قضاوت 
قرار می‌دهــد، و بــا درود و احترام به 
مقام ارزشــمند فقه غنی وپویای شیعه، 
در پی برداشت‌های متفاوتی که قسمتی 
از سخنان استاندار محترم مازندران در 
موضوع عفاف و حجاب مورد قضاوت 
از سوی اشــخاص و افراد قرار گرفت 
و در پی ســوالات مطروحه از ســوی 
بعضــی از اعضای محتــرم خانه کارگر 

به اطــاع می‌رســاند، خانــه کارگر با 
اعتقاد راســخ به هنجارها و ارزشهای 
والای دینی و ضرورت حفظ شــعائر و 
معنویــات در زندگی فردی و اجتماعی 
از یکســو و از ســویی دیگر ضرورت 
حفظ انســجام و وحدت در بین اقشار 
جامعه در این شرایط حساس کشور که 
از هر سو مورد هجمه طیف معاندین دین 
و میهن قراردارد، مطالب ذیل را بر عموم، 
بویژه اعضای محترم یادآور و مورد تاکید 

قرار می‌دهیم. 
مطالــب  دقیــق  بررســی  بــا  اولا: 
ابرازی آقای اســتاندار در جلســه 
موضــوع  در  رســانه  اصحــاب 
بــا  و  وحجــاب  عفــاف  قانــون 
منقول  حدیــث  قــراردادن  مــاک 
می‌فرمایــد  کــه  )ع(  معصــوم  از 
بالنیات«، و اینکه آقای  »الاعمــال 
یونســی به‌صورت واضح و روشن 

ســخنرانی  آن  از  پــس  بلافاصلــه 
، روشــن و  ابهامــی  بــدون هیــچ 
شــفاف با اعلام برائــت از هرگونه 
نیــت خــاف ارزش‌هــا در حوزه 
عفــاف و حجاب آن ســخن کوتاه 
را دور از برداشت دوســتان منتقد 
خود اعــام کرد، به غیر آن ســیره 
رفتــاری و گفتاری و کرداری آقای 
یونســی تاکنــون هیچ همســویی با 
تعبیــر و تفســیر آقایــان منتقــد در 
نداشــته  و حجاب  عفــاف  حــوزه 

است. 
لذا ضــرورت ملاک قضــاوت قرار 
گرفتــن بیان و عملکردش قبل و بعد 
از این ســخنرانی در حوزه عفاف و 
حجاب را دو چندان نموده اســت. 
مع الوصف ادامــه واکنش‌های منفی 
آنهم بــا آن ادبیــات دور از اخلاق 
دینــی و ملی را خــاف تعالیم دینی 

و اخلاقی، و حرکتی صرفا« سیاسی 
می‌نماییم.  تلقی 

ثانیا: از جناب آقای یونســی و به طور 
عموم از همه مســئولان و متولیان امور 
و کارگــزاران تقاضا داریم تا از هرگونه 
بیان شــتاب زده در حوزه‌های مختلف 
کــه موجبــات تفســیر و تعبیــرات و 
مصادره به نفع برای رقبای سیاســی را 
فراهم نمایــد، جداً اجتناب و در ورود 
به این مسائل نهایت احتیاطات لازم را 

رعایت فرمایند. 
ثالثا: قطعاً احاد ملت، مسئولان خود 
را تنها به یک اظهار نظر شــتاب زده 
قضــاوت ننموده بلکــه کار و تلاش 
جهادی مســئولان را ملاک قضاوت 
قــرار خواهنــد داد در ایــن بین با 
تــاش  از  پاسداشــت و قدردانــی 
مجدانه  وشبانه روزی  جناب آقای 
یونسی استاندار محترم مازندران که 

در کارنامــه خــود افتخار حضور در 
جبهــه جنگ و جهاد علیه متجاوزین 
بــه وطــن را دارد و در مدت کوتاه 
مســئولیت خویش، منشــاء خدمات 
قابل تحســینی برای استان مازندران 
کمــاکان حمایت خود  اســت،  بوده 
را از حاکمیــت و رهبــری معظــم، 
و  اعــام  وفــاق  دولــت  همچنیــن 
حمایت از استاندار را برای پیشبرد 
امــور و به ثمــر نشســتن طرح‌ها و 
شــده‌اش  گرفته  پیش  در  برنامه‌های 
برای اســتان را ضــروری می‌دانیم. 
ضمــن آنکه از آقای یونســی انتظار 
داریــم تا انتقادهــا و نقدهای انجام 
شــده را به خیر و صلاح خود تفسیر 
و برداشــت فرمــوده، آن‌را غنیمتــی 
برای اســتمرار راه جهاد گونه خود 
مردمان  پیشرفت  و  ســربلندی  برای 
بــزرگ و  مازنــدران  دیــار ولایــی 

عزیــز بداننــد و اگر نقــادان نظر و 
نیتی غیر از دلســوزی برای اســام 
و عفــاف و حجاب در ایــن هجمه 
در سرداشــتند، آنــان را واگــذار به 
خداوند بزرگ کرده و برای هدایت 

فرمایند.  توفیق  طلب  زنده باد آنان 
جمهوری اسلامی ایران عزیز
و من الله التوفیق
نصرالله دریابیگ

 بیانه خانه کارگر استان مازندران 
در خصوص اظهارات استاندار محترم مازندران  در خصوص حجاب وعفاف:   
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68صفحه آخر
  ماهنامه خبری ـ تحلیلی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

  مدیرمسئول: حسن صادقی
  مدیر اجرایی و سردبیر: سیدمجتبی قریشیان

  دبیر تحریریه: سیدمجتبی قریشیان
  هیأت تحریریه: سیدمجتبی قریشیان، علیرضا حیدری، مهدی پیمان، محمد هداوند

  صفحه‌آرا: سعید اصغری و یوسف عزیزی مایوان
  چاپ: کاروکارگر

 گزارش تصویری از برگزاری مراسم روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران
 و روزنامه نگاران  فعال در عرصه رسانه ی حوزه تشکلات کارگری 

خانمها وکیلی و ملکی ازاعضای هیئت مدیره وبازرسین اتحادیه
 پیشکسوتان جامعه کارگری :

این ۲پیشکسوت محترم طی بازدیدی که درمردادماه از بیمارستان رهی معیری 
تهران داشتند گزارشی را دراین خصوص به ریاست اتحادیه که رئیس کمیته 

درمان سازمان تامین اجتماعی نیز هست ارائه دادند که در ذیل آورده میشود :
۱-اخذ نوبت برای افراد مسن وکسانیکه از دانش اینترنتی برخوردارنیستند 

بسیار سخت است. 
۲-در قســمتهای ویزیت پزشک وفیزیو تراپی ازدحام جمعیت بسیار زیاد 
است.لازم به ذکر است که عمل فیزیوتراپی در هرنوبت برای یک قسمت 
از بدن انجام میشــود واگر نقاط بیشتری از بدن به فیزیوتراپی نیاز داشت 
لازم که برای هر کدام مجددا نوبت اخذ شود واین سخت و زمانبر است.  
۳- اگر بیمار نیاز به نوار عضله داشت نوبت داده نمی شود لذا باید بیمار 
به بیمارستان شفا یحییان مراجعه کند وبابت آن هزینه زیادی پرداخت کند.

۴-متاسفانه با توجه به اینکه دریک مرکز درمانی قرار داریم  نظافت رعایت 
نشده بود ومحیط از نظر بهداشتی بسیار کثیف  وغیر قابل قبول بود .

نکته درخور وقابل توجه اینکه درواحد پذیرش درمانگاهای بیمارســتان 

سرکارخانم وحدت برخورد بسیار خوب وشایسته ای داست وبا مهربانی 
مراجعه کنند گان را راهنمایی میکرد.

درد دل یک پیشکسوت بی نام ونشان:         
آیا حکومت عدل امام علی )ع( نیز اینگونه بود وچنین رفتار میکرد؟!  یک 
پیشکسوت با پرسش این سوال اعتراض شدید خود را نسبت به عملکرد 
وبرخوردهایی که در،رابطه با، بانک رفاه وسازمان تامین اجتماعی صورت 
میگیرد،بیان کرده ونوشته که صندوق تامین اجتماعی وبانک رفاه کارگران 
که با حق بیمه ای که در اثر عرق جبین کارگران وباخون دل خوردن های 
آنها تاســیس شــده دراثر بی لیاقتی وبی کفایتی برخی از مدیران، غرق در 
مشکلات عدیده وپیچیده شده وبانک رفاه در معرض جدا شدن از سازمان 
می باشد وحتی پا،را،ازاین نیز فراتر گذاشته است ومعتقد است که عملکرد 
مســئولین فعلی باعث روسفیدی مســئولین نظام قبلی شده است وبا این 
جمله نوشــته خود را به پایان برده اســت : ممکن است که بازنشسته قلم 

نداشته باشد ولی قدم دارد. 
جواب سردبیر نشریه به کلام آخر این عزیز پیشکسوت : بزرگوار ما آمده 

ایم تا قلم شما باشیم مارا دراین راه یاری رسانید.

محمد حسین اصفهانی :
اینطور به نظر میرســد که یکی از مخالفان برگشت باک رفاه به دامن سازمان 
تامین اجتماعی مدیر عامل این بانک می باشــد به این دلیل که قبلا پرداخت 
حقوق بازنشسته ها از ۲۰ هر ماه شروع میشد ولی الان این پرداخت به آخر 
ماه موکول شده است،همچنین این پیشکسوت عزیز معتقد است چون حقوق 
بازنشسته ها در حســاب آنها نزد بانک رفاه باقی می ماند وبازنشسته کم کم 
ودر طول ماه آنرابرداشت می کند این مانده حقوق نزد بانک برای بانک سود 

آور است.
جواب سردبیر به این پیشکسوت گرامی :دوست ارجمند درخصوص انتقال 
پرداخت حقوقها از ۲۰ هرماه به آخر ماه شاید جداسازی بانک رفاه از دامنه 
ســازما ن تامین اجتماعی دراین امر موءثر بوده ولی این همه ماجرانیســت ، 
در خصوص پرداخت حقوقها در۳روز آخر ماه نشــریه در شماره خرداد ماه 
۴۰۴ مصاحبه مفصلی با جناب آقای دکتر علیرضا حیدری نائب رئیس محترم  
اتحادیه انجام داده اســت توصیه میکنم حتما آنرا مطالعه بفرمایید لازم به یاد 
آوریست که فایل pdf نشریه مربوط به ماه خرداد، برای این پیشکسوت محترم 

در پیام رسانهای ایتا ،واتسآپ ،ارسال شد.

عزم جزم کرده ایم تا گوش شنوای درد، دل‌های شما باشیم      ستون سنگ صبور


